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و پرورش وزارت آموزش

 سازمان پژوهشو برنامه ريزي آموزشي

و نظارت بر توليد و تاليف كتاب هاي درسي: برنامه ريزي محتوا  دفتر برنامه ريزي

)مهارت هاي خوانداري(فارسي دوم دبستان:نام كتاب

ا:مولّفان شلد،دكترجمند رشيدآبادرزهرا ،، دكترره، پريچهر جبليّ فريدون اكبري  حسن ذوالفقاري

، دكتر ، اسداالله شعباني ، محمد رضا سنگري ، عبدالرحمان صفارپور غلامرضا فاطمه صغري عليزاده

، ،عمراني ، دكترسليم نيساري مقدم دكترحسين قاسم پورگلزار فرهادي



ل  شماره صفحهب فهرست مطا

 بهترين سرآغاز– ستايش

 نهادها–)1(صلف

ما-درس اول ي كلاس  كتاب خانه

كن(ن يار مهربا- و حفظ ) بخوان

ما–درس دوم ي  مسجد محلهّ

و بينديش( چغندر پربركت- ) بخوان

 بهداشت–)2( فصل

 خرس كوچولو–درس سوم

ِ سلامتي- ) حكايت( راه

كن( ستاره- و حفظ )بخوان

ي خرگوش–درس چهارم ها مدرسه

و بينديش(كلاغه به حمام نمي رفت- ) بخوان

و اجتماعي–)3( فصل اخلاق فردي

 چوپان درست كار–درس پنجم

كن( احوال پرسي- و حفظ )بخوان

و نوشا-درس ششم  كوشا

)حكايت(اخلاقي خوش-

 ما دوستان- درس هفتم

و بينديش(مورچه،اشك ريزان- )بخوان



 ديني-)4(فصل

تر-درس هشتم  از همه مهربان

كن(مثل يك رنگين كمان- و حفظ )بخوان

)حكايت(همكاري-

 زيارت- درس نهم

و بينديش(كي بود،كي بود؟- )بخوان

و ادب هنر-)5(فصل

 هنرمند-درس دهم

)حكايت(ك كودك زير-

 درس آزاد-درس يازدهم

كن(من هنرمندم- و حفظ )بخوان

 فردوسي- درس دوازدهم

و بينديش(يك كلاغ ،چهل كلاغ- )بخوان

من ايرانِ-)6(فصل

ِ زيبا ايران-درس سيزدهم

مايا- ي كن( خانه و حفظ )بخوان

 پرچم- دهمدرس چهار

كن(با پرستوهاي شاد- و حفظ )بخوان

 نوروز-درس پانزدهم

و بينديش(عمو نوروز- )بخوان



 طبيعت-)7(فصل

 پرواز قطره–درس شانزدهم

و موش- )حكايت( شير

انمثلِ دانشمند-درس هفدهم

كن( درخت كاري- و حفظ )بخوان

و خروس- و بينديش( روباه )بخوان

 نيايش



 سخني با آموزگاران گرامي

گ مهـارت هـاي خوانـداري(وييم كه بـه مـا توفيـق داد تاطراحي،تـدوين وتوليـد كتـاب هـاي فارسـي خداراسپاس مي

رافي وديگركارافزارهاي آموزشي برنامه)ونوشتاري بر اساس تازه ترين اهداف وسياست هـاي آموزشـي بـه انجـام ارسي

مت بلنـد شـما همكـاران اميدواريم آموزش زبان فارسي موجب بهبود ورشد كيفـي آمـوزش وپـرورش باشـدوه.برسانيم

.تلاشگر،افق هاي تازه اي را فراروي نسل آينده بگشايد

:براي اجراي بهترآموزش وتدريس مطلوب اين كتاب،نظرشما رابه نكات زيرجلب مي كنيم

ي آموزش زبان فارسي به مهارت هاي چهارگانه-1 زباني وقدرت تفكر وانديشـيدن بـه يـك ميـزاني دربرنامه

وكتـاب)مهـارت هـاي خوانـداري(اساس محتواي درس فارسي درقالب دوكتاب فارسي براين.توجه شده است

.بنابراين تدريس وياددهي هردوكتاب داراي اهميت است.تهيه وتدوين شده است)مهارت هاي نوشتاري(كار

بنابراين دادن مشق اضـافي.براي تقويت خط تحريري،تمرين هاي رونويسي در كتاب كار پيش بيني شده است-2

تعيـين»دفترفارسـي«درصورت نياز بـه كاربيشـتر معلـم مـي توانـددفتري بـا عنـوان.ضرورتي ندارد،دفترمشقيا 

مشـق خط،رونويسـي،فعاليت هـاي درسـت:مي پـاره مهـارت هـاي نوشـتاري همچـون تمـا، كندتادانش آموزان 

و .را در آن تمرين كنند انشا نويسي،املا،جمله سازي

خط استفاده شده است خط نسخ يا خط خواندني،دوم خط تحريـري يـا خـط سه نوعاز در كتاب هاي فارسي-3

.نوشتني وسوم خط نستعليق ياخط هنري

را.خط خواندن خطي است كه دركتاب ها وروزنامه ها استفاده مي شود دانش آموز دست كم مي توانـد ايـن خـط

خط تحريري درمتن درس.ندببي»بخوان وبينديش«دركتاب هاي معرفي شده در انتهاي همين كتاب وبخش هاي 

براي ياددهي اين خط به آموزش جداگانه اي نيازنـداريم.آمده است تا دانش آموزهنگام رونويسي آن راتمرين كند

و را چراكه هدف اصلي اين است كه دانش آموزان درحين عمل خـط نسـتعليق يـاهنري.يادبگيرنـد رونويسـي آن



ت تا دانش آموزان با ديدن آن،بازيبائي هـا وظرائـف آن انـس نيزخطي است كه شعرهاي كتاب باآن چاپ شده اس

.بگيرند

نقش فعالي دارد،توصيه مي شود همكاران تـا ،دانش آموزيادگيري-كه امروزه درفرآيند ياددهيباتوجه به اين-4

و پيشرفتهوفعال حد امكان از روش هاي  م.آموزش كتاب فارسي بهره بگيرند در تدريس ناسب ايجادفرصت هاي

ــخن  ــوش دادن،س ــاي گ ــارت ه ــت مه ــث تقوي ــي باع ــاي كلاس ــت ه ــوزان درفعالي ــش آم ــاركت دان ــراي مش ب

.گفتن،خواندن،نوشتن وانديشيدن مي شود

ي آموزش زبان فارسي برتفكر وخلاقيت-5 اسـت،انتظار مـي رودهمكـاران اسـتوار با توجه به اين كه اساس وپايه

و ت بهتراسـت از براي تقويت خلاقي. فردي توجه داشته باشندت هايتفاو نيز گرامي در كلاس درس به اين جنبه

،پرسش هاي واگرا وو بازپاسخ تا درپاسخ هاي ابداعي وخلاق دانش آموز استفاده گردد ؛ از پيشداوري دوري شود

.شودنگفتار ونوشتارخلاق آنان مانع پرورش وشكوفايي

اتي بـا اوليـاي دانـش آمـوزان بهتراست درآغازسال،جلس ـبراي بهبودآموزش زبان فارسي درطول سال تحصيلي،-6

اين كارموجـب آگـاهي بيشـترخانواده هـا.با كتاب هاي فارسي به آنان توضيح داده شود كاري نحوهو شود برگزار

.ن مدرسه وخانواده را ارتقا مي بخشدبي هاوساختار كتاب مي شودودرنتيجه تعامل ازرويكردها،روش

هر-7 وازآن جا كه انجام ي دستورالمعل دارد،ان عمل نياز به راهنما مراحـل تظار مي رود همكاران محترم دركليـه

.آموزشي فارسي به خوبي استفاده كنندراهنماي معلم وكارافزارهاي تدريس ازمطالب كتاب

و كارافزارهاي آموزشي درس فارسي براي پشتيباني ازمحتواي-8 ي به كارگيري اجزا كتاب فارسي تهيه شده است

و ،تحكيم وغني سازي موجب تسهيلآن درحين تدريس .يادگيري زبان فارسي مي شودآموزش

وان فرصتي مناسب براي معلم ودانش آموز»آزاد«درس-9 را است تا درمحيط كلاس تمرين باآرامش،باهم نوشتن

ري نوشـتن درس آزاد بـه شـماكمك مـي كنـدتامفاهيم ومطالـب ضـروري متناسـب بـا منطقـه.كنند ا بـا خـود



ما فرصـت مـي دهـد تـا ش ـاين انعطـاف پـذيري كتـاب بـه.دول كتاب در كلاس درس طرح كنيدرنظرگرفتن فص

و را جبران كرده ،دركمبودهاي احتمالي  ، مشـاركت داشـته كتـاب بخشي از محتـواي تاليف برنامه ريزي درسي

.باشيد

وقدرت تحليل دانش آموزان درطول سـال زباني،تفكري درارزشيابي ازاين كتاب ها به مهارت هاي چهارگانه-10

و عنـوان پايان نوبت نيزمهارت هاي خوانداري ونوشـتاري بـهيا در امتحانات رسمي پايان ماه تحصيلي توجه شود

.فعاليت هاي عملي ،مورد توجه قرار گيرد

و تفكـر است جا كه هدف اصلي كتاب فارسي تقويت مهارت ازآن-11  يشـنهاد،پگوش دادن،سخن گفتن،خواندن

..مي شوددانش آموزان صورت سوال يا پاسخ سوالات رادرآن ننويسند

ي ويژگي تلفيق آموخته ها ومفاهيم يادگيري ايجاب مي كندتادرآموزش زبان فارسي به ديگركتاب هاي درس-12

مفـاهيم اجتمـاعي،هنري،ديني،علمي وحتـي رياضـي دركتـاب فارسـيازي بسيار به همين سبب،. نيزتوجه شود

.ستفاده از شيوه هاي قصه وشعر ارائه گرديده استباا

ي ي گام هاي ما خواهد بود واره ،همهمكاران ارجمند شما رهنمودهاي ارزنده .پشتوانه

 گروه زبان وادبيات فارسي



 ستايش

 بهترين سرآغاز

 نامه كي كنم باز،تو بي نامِ بهترين سرآغازتو اي نامِ

نيست بر زبانم،توِ جز نام روانم تو مونسِ اي ياد 

 نظامي

*** 

.اي خداي مهربان ،نام تو بهترين سرآغاز براي هركار است

و نشاط مي دهد. من كارهايم را با نام تو شروع مي كنم .نام تو به من شادي

، اكنون ؛ اي خداي بزرگ  كه به كلاس دوم آمده ام ،از تو سپاس گزارم

، از تو ياري مي خواهم تا هميشه .موفّق شوم درس هايمدر اي پروردگار عزيز

و براي كشور عزيزم ايران پروردگارا، به من كمك كن تا فرزندي خوب براي خانواده ام باشم

.و مردم جهان ،كارهاي خوبي انجام دهم



)1(فصل

انهاده



ما: درس اول ي كلاس  كتاب خانه

ه و صداي پرندگان از اطراف. وا ملايم بودنديك روز زيباي پائيزي بود ،باد خنكي مي وزيد

و ترتيب وارد كلاس مي شدند.به گوش مي رسيد  و با نظم .دانش آموزان ،آرام

با. آموزگار در كلاس ايستاده بود و او ، سلام هر دانش آموزي كه وارد كلاس مي شد

آموزگار از هر يك مي خواست تا يك قطعه كاغذ رنگي از داخل. احوال پرسي مي كرد 

و در گروه خود قرار بگيرد  ،. پاكت بردارد ي بچه ها به صورت گروهي نشستند وقتي همه

ها«: آموزگار گفت  مي بچه ، از شما مي توانيمو بگوييد چگونهي خواهم فكر كنيدعزيز

؟  » پاسخ پرسش هاي خود را پيدا كنيم

، بچه ها در گروه گوخود و و پيشنهاد خود را روي برگه هايي گفت . نوشتند كردند

ي هر گروه آن را بلند خواند ، كتاب. نماينده م گروه ها به رايانه ، و افراد دانا ها جلهّ ها

. اشاره كرده بودند

و گفت از دانش آموزان آموزگار ، كتاب«: تشكرّ كرد ي مطالب موجود در رايانه  آيا همه

؟ و مجلهّ ها براي شما قابل استفاده است ، » ها



ي گروه اولانم ، بهتر است به سراغ كتاب ها ومجلهّ هاي مخصوص«: گفت، ينده خير

». خودمان برويم 

ي گروه ديگر، گفتانم كتدر«: ينده نوشته شده هاي مناسبي كتاب نام،اب فارسيآخر

». كه ما مي توانيم آن ها را بخوانيم است 

،«: آموزگار گفت كتاب خوب مانند دوست خوب است كه مي تواند به ما خيلي كمك كند

و بگوييد با هم گفت وگوحالا چند دقيقه  و كنيد از چه راه هايي مي توانيم كتاب هاي خوب

»؟يممفيد را بشناس

و گو كردندبا دانش آموزان از. هم گفت ي يكي ها نماينده هم«: گفت گروه كتاب خوب را

، انتخاب مي كنيم و مشورت با بزرگ تر ها ، پس از همفكري ». مانند دوست

و به درستي پاسخ مي دهيد«: آموزگار گفت حالا. آفرين بر شما كه خوب فكر مي كنيد

و يك كتاب خانه فكر مي كنيد چگونه مي توانيم اين كتاب ها را براي كلاس خود تهيه كنيم

؟  »ي كوچك در كلاس داشته باشيم



و بگو  نگاه كن

و نادرست  درست

ها-1 ي كلاس نوشتند بچه و پيشنهاد خود را روي تخته و گو كردند . در گروه گفت

خريد كتاب از كتاب فروشي

 همراه والدين

 انتخاب كتاب مناسب

نو خريد

 قرار دادن كتاب در

ي كلاس  خواندن كتاب در كلاس كتاب خانه



و مجلهّ هاي-2 .مخصوص خودمان برويم بهتر است به سراغ كتاب ها

ي مطالب موجود در رايانه براي ما قابل استفاده است-3 . همه

4-. .................................. 

: واژه سازي

كنب� ، خوب نگاه .ه كلمه هاي زير

كلاس+هم←همكلاس

	��+ه�←همفكر

��و
+ه�←همگروه

ب :گوحالا تو

 ..................هم-

 .................هم-

و بگو : بياموز

 اين كلمه ها را بلند بخوان



، كتاب خانه ، مجلّه ، رايانه ، ستاره،روزنامه ، نماينده ، تازه  ساده

.حالا جمله هاي زير را بخوان

ايما امسال دوستان•  كرده ايم پيداتازه

ايما مي توانيم• . چك براي كلاسمان درست كنيم كوكتاب خانه

ايآموزگار براي هر گروه• . انتخاب كردنماينده

: حالا تو بگو

. خريدم .............. .......مجلّه، ديروز•

. براي دوستان خودتعريف كردم............ ............خاطره•

، لحظه• .ر كنيمفك.............. بهتر است براي پاسخ دادن به هر پرسشي

، بازي ، بازي  بازي

بايد با آن به كمك يكديگر اعضاي هر گروه. آموزگار به هر گروه يك كارت كلمه مي دهد

و زيبا بسازن، كلمه .و آن را براي ديگران بخواننددجمله اي خنده دار



و حفظ كن  بخوان

 يار مهربان

و خوش من يار مهربانم  بيانمدانا

 با آن كه بي زبانم گويم سخن فراوان

 من يار پند دانم پندت دهم فراوان

و بي زيانم من دوستي هنرمند  با سود

 من يار مهربانم از من مباش غافل

 يميني شريف عباس



ما:درس دوم ي  مسجد محلّه

ي ما بسيار خوش حال بودند مردم ، تازه تمام شده بود كار. محلّه مردم. بناّيي مسجد

مسجد چراغاني. بخوانند در اين مسجد نماز را به جماعت براي اولين بار مي خواستند

و. وض حياط پر از آب بودح. شده بود  كهيگلپرگلدان هاي مادرش مهدي با پدر را

، كنار حوض قر ميچ.ر دادنداآورده بودند و شربت از مردم پذيرايي ند نفر با شيريني

. كردند 

ي كساني كه در ساخت ، امام جماعت از همه و همكاري كردهنبعد از نماز مسجد كمك

، تشكّر كرد  ي خداست«:و گفت بودند  وقتي براي خواندن نماز به مسجد. مسجد خانه

و با هم فكريمي آي ، از حال يك ديگر با خبر مي شويم و،يم مي توانيم كارهاي خوب

». بزرگ انجام بدهيم 

و ، مهديمي مادرش از مسجد خارج هنگامي كه مهدي با پدر و شدند رو به مادرش كرد

من هميشه. سخنان او جالب بود. من با دقتّ به صحبت هاي پيش نماز گوش دادم«: گفت 

م ؛ نمي دانستم كه فكر و مراسم مذهبي به مسجد مي آيند ي كردم مردم براي نماز خواندن

ي ما و عكاّسي مسجد محلّه ، رايانه ، نقاّشي جا. دارد كلاس هاي آموزش قرآن در آن



ي خوبي نيز براي كودكان وجود دارد در من هم دلم مي خواهد! مادر جان. كتاب خانه

ك و لاس ها شركت يكي از اين ي آن جا استفاده كنم كنم ». از كتاب خانه

،مادر زد وپدر .و با هم به طرف خانه رفتندندلبخندي به مهدي

و بگو�  تصوير: نگاه كن

و قرآن مي خوانند.عده اي در حال خواندن نماز جماعت هستند عده اي دور هم نشسته

ك تاب خانه مشغول مطالعهعده اي در

 هستند

عده اي در كلاس نقاّشي هستند

:نادرست، درست�

.كار بناّيي مسجد تازه شروع شده بود-1

و شربت از مردم پذيرايي مي كردند-2 . چند نفر با شيريني

. مردم فقط براي نماز خواندن به مسجد مي آيند-3



4-................................................................................. .

: واژه سازي�

، كسي كه سواد دارد . باسواد يعني

. باخبر يعني كسي كه از چيزي خبر دارد

، چيزي كه ارزش دارد . باارزش يعني

، كسي كه در هر كاري دقتّ دارد .بادقتّ يعني

 حالا تو بگو

و بگو : بياموز

، صورت: كلماتي مانند در)و(نشانه ، گروهي . مي دهد)او( صداي، آموزگار

، ،..............با حوصله يعني ......................با ادب يعني

، كسي كه سليقه دارديعن............. ي
، ........................باحجاب يعني



، روان: در كلماتي مانند ، نوشته . مي دهد)وِ( صداي، برويم

دو: در كلماتي مانند ، ، تو ،: در كلماني مانند. مي دهد)اُ( صداي،خود بخوانيم

، پ: در تر كيب هاي مانند. صدايي ندارد،خواهر خواهش و ، دست و مادر ا پدر

و يك ي.مي دهد)اُ( صداي،، بيست را در خواندن شعرها)و( اين ويژگي نشانه

.و املاي اين گونه تركيب ها بايد رعايت كرد 

و بگو .اكنون شما چند نمونه از اين تركيب ها را پيدا كن

و نمايش و بينديش: بازي ت نمايش در كلاس اجرا را به صور» چغندر پر بركت« بخوان

. كنيد

و بينديش  چغندر پر بركت)1( بخوان

ي كوچكشان و پير زني با دو نوه ، پير مرد ، غير از خدا هيچ كس نبود ، يكي نبود يكي بود

آن سال. پير مرد هر سال در مزرعه اش چيزي مي كاشت. در مزرعه اي زندگي مي كردند 

. ميم گرفت چغندر بكارد هم تص

و تخم چغندر را ، زمين را آماده كردند و نوه هايشان مثل هر سال و پير زن پير مرد

و بزرگچيزي نگذشت. پاشيدند  و برگ چغندر ها بزرگ . تر شدند كه مزرعه سرسبز شد



يك«: پيرمرد گفت. آش چغندر بپزد يك روز پيرزن خواست و برايت  همين حالا مي روم

». چغندر رسيده مي آورم

و چغندري را انتخاب كرد و كشيد. پير مرد به مزرعه رفت بعد هم برگ هاي آن را گرفت

، پيرزن را صدا كرد. اما چغندر بيرون نيامد  . پيرزن آمد. پيرمرد كه خسته شده بود

كش. پيرزن شال كمر پيرمرد را گرفت. پيرمرد برگ هاي چغندر را گرفت و يك با هم يدند

، بيا«: صدا خواندند  ، بيا ، آي شيرينك ، چغندرك از دل خاك بيرون. بيرون بيا. چغندرك

،. بيا  ، با سه تكان ، با دو تكان .»... با يك تكان

، نوه هايش را صدا كرد. چغندر از خاك در نيامد كه نيامد. اما فايده اي نداشت . پيرزن

و پيرزن پيرزن. پير مرد برگ هاي چغندر را گرفت. به كمك آن ها آمدند نوه هاي پيرمرد

كتُ. شال كمر پيرمرد را گرفت  ي و دخترك گوشه پسرك دامن مادربزرگش را گرفت

و يك صدا خواندند. برادرش را  و كشيدند ،«: كشيدند ، آي شيرينك ، چغندرك چغندرك

، بيا  ، با چهار. از دل خاك بيرون بيا. بيرون بيا. بيا ، با سه تكان ، با دو تكان با يك تكان

 ، .» ... تكان



و دخترك به زمين. درآمد چغندر بالاخره از خاك ، پسرك و پيرزن از آن طرف پيرمرد

، از خوش حالي فرياد كشيدند  چه«: افتادند اما وقتي چشمشان به چغندر افتاد ، واي

، شيرينكي  ، چه چغندري ،، چه قدر بزرگ ! بزرگ ...چه قدر ... قدر بزرگ ... «

و پيرزن پيدا شد ي همسايه هاي پيرمرد و كلهّ ، سر همه. زودتر از آن كه فكرش را بكنيد

. از ديدن چغندري به آن بزرگي تعجب كرده بودند 

چهو آن را ميان همسايه ها تقسيم كردپيرزن يك ديگ بزرگ آش چغندر پخت،آن روز ؛

!يآش چغندر پر بركتچه! اي آش خوش مزه

: فهمشو سنجش�

؟-1 و نوه هايش چگونه توانستند چغندر را از دل خاك بيرون بياورند  پيرمرد

؟-2  چرا چغندر اين قصه پر بركت بود



)2( فصل

 بهداشت

 خرس كوچولو: درس سوم



ش ها« نيده بود كه خرس كوچولو بارها به همين. موجودات خطرناكي هستند» ميكروب

، تصميم گرفت با آن ها بجنگد  . دليل

افيك روز صبح زود و به راه نگاهي. رسيد در راه به يك بچه گنجشك.تاد، چوبي برداشت

و گفت  م«:به او كرد ؟تو.ي خواهم با ميكروب ها بجنگممن » آن ها را اين جا نديده اي

؛ تو بايد«: گنجشك جواب داد » ... اين طوري كه نمي شود

ي حرف هاي او گوش نكرد : پرسيد. رفت تا به بچه فيلي رسيد. اما خرس كوچولو به بقيه

؟ من مي خواهم با آن ها بجنگم« : بچه فيل گفت». تو ميكروب ها را اين طرف ها نديده اي

ب« ، بايد اول دست هايت را خوب بشويي اگر مي خواهي با ميكروب ها ». جنگي

و بي حوصله به ، ناراحت خرس كوچولو كه از حرف هاي بچه فيل هم چيزي نفهميده بود

و گرسنه زير درختي نشست تا استراحت كند. راه افتاد  ، خسته يك. كمي بعد بالاي درخت

،. كندوي عسل بود  و از درخت بالا خوشخرس كوچولو تا چشمش به كندو افتاد حال شد

و با خودش گفت عسل ها را با همان دست هاي كثيفش.رفت ام«:خورد . حالا خيلي خسته

و با ميكروب ها مي جنگم ». فردا مي آيم

و ديگر نتوانست به جنگ ميكروب ها برود ، خرس كوچولو بيمار شد . روز بعد

مي«: مادرش به او گفت ، اگر اول از من چه عزيزم و پرسيدي كه ميكروب ها كجا هستند

، به تو مي گفتم  بداني كه ميكروب ها در دست هاي تو بايد. طور مي شود با آن ها جنگيد

، بهتر است هميشه خود را پاكيزه نگه داري. كثيف لانه مي كنند  پس براي جنگيدن با آن ها

و بايد استهمحالا.و دست هايت را قبل از غذا خوردن بشويي  راحت كني تا دوباره سالم

». شاداب شوي 



و بگو� : نگاه كن

 تصوير

بچه به دل درد مبتلا شدهبچه اي كه با دست كثيف غذا خورده است

بهبود يافته ،مشغول بازي استبه پزشك مراجعه كرده

، نادرست� : درست

. ميكروب ها موجودات خطرناكي هستند-1

ي حرف هاي بچه فيل را فهميده بود-2 . خرس كوچولو همه

. براي جنگيدن با ميكروب ها بهتر است هميشه خود را پاكيزه نگه داريم-3

4-....................................................................................... . .

 واژه سازي�

.بي ادب كسي است كه ادب ندارد•

. بي حوصله كسي است كه حوصله ندارد•

. بي كار كسي كه كار ندارد•



:حالا تو بگو

كه بي هدف• . ندارد ............... كسي است

كه• . ندارد ................ بي اهميت چيزي است

و بگو : به كلمه هاي زير توجه كن

•،  ..... ........بي هنر يعني

•،  ...............بي سليقه يعني

•،  ................... بي سواد يعني

و بگو� : بياموز

)(در پايان بيشتر جمله ها نقطه : �� ��ار�� �����.

.ميكروب ها موجودات خطرناكي هستند-

. من مي خواهم با ميكروب ها بجنگم-

: �����. گذاريممي)؟( در پايان بعضي از جمله ها علامت پرسش

؟  آيا ميكروب ها موجودات خطرناكي هستند

؟  امروز هوا سرد است



:حالا تو بگو

؟)؟( با علامت پرسش در درس چه جمله هايي آن ها را با صداي به كار رفته است

و پرسشي بخوان .بلند

oكتاب خواني 

، نام ببر داستاني تازه ترين كتاب-1 . را كه خوانده اي

، كدام قسمت داستان-2 ،برايت جالب بود . تعريف كن براي گروه خود



 راه سلامتي: حكايت

ي پزشكي نزد پيامبر و گفت)ص( روز من: رفت ، پيش  مدتّي است كه مردم براي درمان

و من بي كار مانده ام ؟ قي در اين شهر افتاده استامگر چه اتفّ. نمي آيند

و سالم هست«:ندفرمودمهربانيبا)ص(مبرپيغ ند، زيرا به آنان مردم اين شهر ،تندرست

و مردم هم به سفارش هاي من عمل مي كنند  .»چيزهايي را سفارش كرده ام

، چه سفارش هايي به مردم كرده ايد؟:پزشك پرسيد .اي رسول خدا

، تا گرسنه نشده اند ،چيزي نخورند«:ودند فرم)ص(پيامبر گرامي .به مردم گفته ام

و پيش از سير شدن ،دست از غذا بكشند .»هنگام گرسنگي نيز به اندازه بخورند

و سپس گفت در: پزشك ،كمي به فكر فرو رفت ، ، به راستي كه راز تندرستي مردم آري

.همين است 

از( )سوم گلستان سعدي ،باب: بازنويسي شده

*** 



*، ؟به نظر شما و سالم بودند  چرا مردم آن شهر ،هميشه تندرست

و حفظ كن  ستاره بخوان

 باد آسمان را

 ديشب تكان داد

 سه تا ستاره

 در دستم افتاد

 بودند آن ها

 بسيار زيبا

 يك دانه اش را

 دادم به بابا

 آن ديگري را

 دادم به مادر

 ديدم كه مانده

 يك دانه ديگر

 آن را به بالا



 پرتاب كردم

 اين كارها را

 ناصر كشاورز. در خواب كردم

ها: درس چهارم ي خرگوش  مدرسه

،م. ند بچه خرگوش ها منتظر معلمّ بود و سلام علمّ با سبد هويج وارد شد : پرسيد كرد

؟« ، فكر مي كنيد چرا خدا به ما گوش داده است » بچه ها

و گفت ». براي اين كه صداها را بشنويم«: پشمالو دستش را بلند كرد

و پرسيد ؟«: آموزگار لبخند زد ، چه مي شد » اگر گوش نداشتيم

». هيچ صدايي را نمي شنيديم«:ددم پنبه اي جواب دا

، منتظر پرسش بعدي بودند اگر«: كه چشم قرمزي پرسيد بچه خرگوش ها در سكوت

، چه اتفّاق ؟ صداها را نمي شنيديم »ي براي ما مي افتاد

، خاكستري جواب داد ،«: اين بار ؛ مثلاً و صداي روباه ها خطرهايي براي ما پيش مي آمد

ر ».ا نمي شنيديم شغال ها

و سرود خواندن«: برفي ادامه داد ؛ مثل صداي پرنده ها از خيلي چيزها هم لذتّ نمي برديم

». بچه ها 

، آيا مي دانيد. پس داشتن گوش هاي سالم خيلي مهم است«: آموزگار ادامه داد بچه ها

؟  » چه بايد بكنيم تا گوش هاي ما سالم بمانند



كودكي كه دست هايش را

به خاطر صداي بوق

كاميون روي گوشش 

 گذاشته است 

تصوير كلاس بسيار شلوغ

و كودكاني كه درحال فرياد

 زدن هستند

گوش دادن با لذتّ به

صداي پرندگان روي

 درخت توسط فردي كه زير

 درخت نشسته

ج و هميشه آن ها را تميز نگه داريم«:واب داددم پنبه اي ». بايد از آن ها خوب مواظبت كنيم

، معلمّ گفت كه«: زنگ مدرسه كه به صدا درآمد ي شماست ، اين هويج ها جايزه بچه ها

و پاسخ هاي خوبي داديد  ». فكر كرديد

، بچه خرگوش ها هويج در دس ، با خوش حالي از كلاسچند دقيقه بعد . رفتند بيرونت

و بگو�  نگاه كن

تصوير مادري كه براي

نوزادش در گهواره لالايي

 مي خواند 



، نادرست�  درست

.ندارد داشتن گوش هاي سالم، اهميت زيادي-1

، خطرهايي براي ما پيش مي آمد-2 . اگر صدايي را نمي شنيديم

. اگر گوش نداشتيم از شنيدن صداي پرنده ها لذتّ نمي برديم-3

4-........................................................................... .. 

 واژه سازي�

، معناي آنها مثل هم است . به كلمه هاي قرمز هر دسته توجه كن

در* بگ حالا تو و ، هم معني ها را پيدا كن .وكلمه هاي زير

، .استخوش حالآن كودك

، .استشادآن كودك

، .استتميزاين كلاس

، .استپاكيزهاين كلاس

، .مي رودآهستهماشين

، .مي رودآرامماشين

، .مي روديواشماشين

.مي كندمراقبتاو از بچه ها

.مي كندمواظبتاو از بچه ها

.كند مينگه دارياو از بچه ها



 بسيار-كوشش- آغاز-جواب-خيلي- تلاش-اول- پاسخ

و بگو� : بياموز

. به اين كلمه ها توجه كن

 فعلاً–مثلاً–معمولاً–حتماً–لطفاً

ن-« در پايان كلمه ها صداي»اً« اين شكل . مي دهد»َ

oب ، ، بازي  ازي بازي

، جمله يا ضرب المثلي را به يكي از اعضاي گروه مي دهد يا. معلمّ اولين نفر همان جمله

و. ضرب المثل را آهسته در گوش نفر دوم مي گويد  نفر دوم همين كار را تكرار مي كند



با. اين كار تا آخرين نفر گروه تكرار مي شود ، ، جمله اي را كه شنيده است سپس نفر آخر

. بلند براي بقيه مي گويد صداي

ي نفر آخر يا، نفر اول هر گروه پس از شنيدن جمله ، درست است بايد بگويد كه آن جمله

. نادرست 

و بينديش  ...كلاغه به حمام نمي رفت)2( بخوان

پر. كلاغك حمام كردن را دوست نداشت و پرهايش و او هميشه بوي بد مي داد از گرد

و از دستش به ننه كلاغه كلاغ. خاك بود  ، ناراحت بودند ، همه از بوي بد او هاي همسايه

شد. شكايت مي كردند  ناگهان صداي. يك روز كلاغك داشت از كنار لانة كلاغ زاغي رد مي

و گفت  ، واي چه بويي«: قارقار كلاغ زاغي به آسمان رفت ننه! الآن غش مي كنم! واي

». لاغه به اين كلاغكت چيزي بگوك

ي ننه كلاغه بود، گفت ي«:كلاغ ديگري كه همسايه ها، گودال كلاغ كلاغك، تو چرا مثل همه

؟ ؟ آبي پيدا نمي كني وخودت را درآن نمي شويي » آخر تو چه كلاغي هستي

و گفت تنََش را خاراند ، كلاغك«: كلاغك م به حمام هم دوست ندار! كلاغ زاده من كلاغكم

». بروم



ها شما كلاغ. من كه زورم به اين كلاغك نمي رسد«: ننه كلاغه از توي لانه اش فرياد زد

». كاري بكنيد

گ و تنََش را خاراند كنوِلَ«: فت كلاغك ، من به حمام نمي رومم ». ننه

و كثيف ب كلاغك هر روز براي بازي مي رفت در.ر مي گشت تر از روز قبل به لانه بعد هم

تنََش  و شروع مي كرد به خاراندن . لانه مي نشست

و. كم كم پرهاي كلاغك شروع كرد به ريختن ... و پرهاي كلاغك كم روزها مي گذشت

و به كلاغك مي گفت. كمتر مي شد  برو! كلاغك جان«: ننه كلاغه خيلي غُصه مي خورد

». مي ريزد كم كم همة پرهايت. خودت را بشوي 

، تا اينكه ننه كلاغه مجبور شد از كلاغ هاي ديگر اما كلاغك به اين حرف ها گوش نمي كرد

، كلاغ. كمك بخواهد  و ماجرا را براي آنها پس يك روز ننه كلاغه هاي همسايه را جمع كرد

و فكر كردند كلاغ. تعريف كرد  را. ها نشستند ، تا اينكه و فكر كردند هي پيدا فكر كردند

ي. حمام ببرند كردند كه كلاغك را به بدون اينكه كلاغك. ننه كلاغه رفتند همه با هم به لانه

، او  و شروع كردند به پرواز كردن را بداند چه. با نوك هايشان بلند كردند كلاغك هر

، فايده اي نداشت  و پر مي زد و بال . قارقار مي كرد

، كلاغك خواست از گودال.و كلاغك را انداختند توي گودال به گودال آب رسيدند سرانجام

ننه كلاغه بال هايش را به كمرش. ديد آب بيرون بيايد كه ننه كلاغه را روبه روي خودش 

و آنجا ايستاده بود  او دوباره خواست از گودال. كلاغك مدتي توي گودال ايستاد. زده بود

، بقيه«: دي گفت بيرون بيايد كه ننه كلاغه با صداي بلن اگر از توي گودال آب بيرون بيايي

كنَمَ  ». زود خودت را بشوي. پرهايت را خودم با نوكم مي



و با ناراحتي خودش را شست هاي ديگر به لانه بعد هم با كلاغ. كلاغك قارقاري كرد

، ديگر بوي بد نمي داد. برگشت  تنََش هم كمتر شده بود. كلاغك م گرفت كه تصمي. خارشِ

و حمام كند . هر روز به گودال رود

:فهمشو سنجش•

؟چگونه رفتار اگر به جاي ننه كلاغ بودي ،با اين كلاغك–1-•  مي كردي

؟-2-• و تندرست بماني ،چه كارهايي مي كني  براي اين كه سالم



)3( فصل

و اجتماعي  اخلاق فردي

 كارت چوپان درس: درس پنجم



و روزگاري نبود كاري او آدم درست. مردي بود كه گوسفندان زيادي داشت. روزي بود

و راستگويي .  و مرد درست كار اما چوپاني داشت كه از گوسفندهاي او نگه داري مي كرد

ي صاحب گوسفندها. بود  و به خانه . مي برد چوپان هرروز شير گوسفندان را مي دوشيد

و به مردم مي فروخت و شير را دو برابر مي كرد هر. او هم آب در آن مي ريخت چوپان

؛  و مي گفت به» اين كار درست نيست« بار او را نصيحت مي كرد حرف هاي چوپان اما او

و لب ؛گوش نمي داد و مي گفت و مزدت را بگير« خندي مي زد »! تو چوپاني ات را بكن

برد يك روز كه ، گوسفندان را به چرا و سيل چوپان ، باران شديدي شروع به باريدن كرد

ي گوسفندان. بزرگي به راه افتاد ، بالاي درختي رفت اما سيل همه چوپان براي نجات خود

، هيچ كاري نتواست بكند. را با خود برد  و. چوپان ، پيش صاحب گوسفندان رفت ناچار

». تو را برد سيل گوسفندهاي«: گفت 

؟ من باور نمي كنم«: مرد گفت ، ناگهان از كجا آمد »، آخر اين همه آب

، وانگهي دريا شود«: چوپان گفت اين سيل. شنيده اي كه مي گويند قطره قطره جمع گردد

و به مردم مي فروختي  ».، همان آب هايي است كه تو در شير مي ريختي

چمرد با شنيدن . وپان در فكر فُرو رفت حرف هاي

، نادرست�  درست



. چوپان مرد درست كاري بود-1

. پان هر بار صاحب گوسفندان را نصيحت مي كردچو-2

. حب گوسفندان ،در فكر فرو رفتصا-3

4-........................................................................................ 

و بگو� : گوش كن

؟چر-1 ا مرد با شنيدن پاسخ چوپان به فكر فرو رفت

،"مثلَِ-2 ؟"قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود  يعني چه

3-................................................................................................................ 

 واژه سازي�

.پرنده بالاي درخت بود

.شير مي دوشيدهر شبچوپان

.درخت بودپايينپرنده .درخت بودبالايپرنده

.آمدزهرا از دبستان .رفتعلي به دبستان

.شير مي دوشيدهر روزچوپان



: حالا تو بگو

 زياد

 گو راست

 بزرگ

و بگو� : بياموز

. كلمه هاي زير را بخوان

 بچه

 درخت

 گوسفند

هابچ ه

 درخت ها

 گوسفندها

، چند بچه بچه ها يعني

، چند درخت  درخت ها يعني

، چند گوسفند گوسفندها يعني



: حالا بگو

و بگو� : پيدا كن

ط دارند-1 . كلمه هايي كه حرفص يا

با-2 . جمع بسته شده اند»ها« كلمه هايي را كه

3-................................................................................... 

oو نمايش  بازي

كن» كلاغه به حمام نمي رفت«ن وبينديشخواب .يدرا به صورت نمايش اجرا

، ميوه ها يعني

ي ، گل ها  عني

،  خانه ها يعني

،  كوچه ها يعني

............................

........................... 

........................... 

.......................... 



و حفظ كن  بخوان

 احوال پرسي

ل پروانه از گُ

.احوال پرسيد

.خوبم: گل گفت

 پروانه خنديد

 گل، بازتر شد

.با ناز خوابيد

 دورش پروانه



.آرام رقصيد

 محمود كيانوش

و نوشا: درس ششم  كوشا

ي ها. كوچك در جنگلي زندگي مي كردند دو پرنده و اسم ديگري» كوشا« اسم يكي از آن

و هميشه با هم پرواز مي كردند. بود» نوشا« . آن ها شبيه هم بودند

و مادرشان به آن ها گفت ر از بازي كردن بايدغي. شما ديگر بزرگ شده ايد«:ندروزي پدر

». چيزهاي ديگري هم ياد بگيريد

، لانه شان را ترك كردند و پروازكنان ، خوش حال شدند و نوشا . كوشا

، داركوبي را ديدند ي داناي جنگل بود. آن ها در راه ، پرنده او. داركوب و نوشا از كوشا

و دانايي خود خواستند كمي آن از علم ، اما«: اركوب گفتد. ها بياموزد به بسيار خوب

و نوشا قبول». شما بايد سال ها تلاش كنيد تا دانا شويد. كار ساده اي نيست  كوشا

. كردند 

شد. دو سال گذشت مي. كوشا به آموختن ادامه داد اما نوشا از آموختن خسته او دلش

و از اين شاخه به آن شاخه بپرد  ، بازي كند .خواست آزاد باشد

و از آنجا رفت ، يك روز پرواز كرد . براي همين



هدهدي رسيد و مهربان بود نوشا در راه به ، امانت دار ، راستگو هدهد. كه پاكيزه از

. خواست تا اين چيزهاي خوب را به او ياد بدهد 

خدو سال نگذشته بود كه نوشا.هدهد قبول كرد كه به او آموزش بدهد سته از اين كار هم

هدهد رفت  و از پيش . شد

و از او خواست خوب حرف زدن را به او ياد بدهد . اين بار به طوطي سخن گو رسيد

و«: طوطي گفت و خوب گوش كردن را ياد بگيري بسيار خوب اما تو بايد اول خوب ديدن

، تا بتواني خوب سخن بگويي  ، چند سال طول مي كشد. تمرين كني ». اين كار

يك. نوشا قبول كرد ولي هنوز يك سال نگذشته بود كه از آموختن خسته شد ، براي همين

و مادر پيرش برگردد. روز پروازكنان از پيش طوطي رفت ، پيش پدر . او تصميم گرفته بود

و دانايي كوشا حرف مي زنند و ديد همه از خوبي ، نوشا به لانه برگشت . سرانجام

، فردوسي، را برايش خوانداين شعرپدرش سپس،كمي به فكر فرو رفت : شاعر بزرگ

توانا بوب  برنا بود، پيرد زدانش دلِود هر كه دانا

*** 

، نادرست  درست



هدهد چيزهاي خوب را ياد گرفت-1 . نوشا از

. شما بايد سال ها تلاش كنيد» پرنده گفت«ب به داركو-2

. را از طوطي آموخت كوشا خوب سخن گفتن-3

4-............................................................................. 

و بگو : گوش كن

؟-1 و نوشا لانه شان را ترك كردند  چرا كوشا

؟-2  چرا نوشا در كارهايش موفقّ نبود

؟-3 ، چرا  دوست داري مثل كدام پرنده باشي

4-........................................................................... 

oواژه سازي 

ي ، كلمه و خوش خنده ، خنده رو ، لبخند ، خنديدن مشترك،"خند"در كلمه هاي خندان

. است 

ي ، كلمه و مي كوشد ، كوشيدن ، كوشش . مشترك است"كوش"در كلمه هاي كوشا

،ها در كلمه ، پروازكنان يي پرواز ، كلمه و پرنده . مشترك است"پر"پريدن

oحالا تو بگو :

ي مشترك كدام است . در هر دسته كلمه



گو-دانش آموز-  گياه خوار- سخن

 گوشت خوار- سخن ران- نوآموز-

 علف خوار- سخن چين-آموزرهن-

oو بگو  بياموز

، در آخر آن . مي شنويد»ا« ها صداي وقتي اين كلمه ها را مي خوانيد

، پرنده ، شكوفه ، دوباره ، سايه ، شاخه ، آهسته ، يك مرتبه راوق. گذشته تي اين كلمه ها

» ها صداي مي خوانيد در آخر آن ه . مي شنويد«

، سياه ، گروه مه ، ، شبيه ، چاه ، راه ، كوه  ماه

oو بگو : پيدا كن

»ها كلمه هايي را كه اين نشانه-1 ه ه . مي دهد»ا« در آخر آن ها صداي«

»ه هايي را كه اين نشانه ها كلم-2 ه ه آن« »ي ها صدا در آخر ه . مي دهد«

3-................................................................................................... 

مي خواست-

 خواستگاري-

خواستن-



oكتاب خواني :

؟-1 ي چه چيزهايي مطالعه كني  بيش تر دوست داري درباره

و-2 ، نوشته شود با هم چه كساني بايد به دست شما برسد، براي آن كه يك كتاب

كنه ؟ مكاري  ند

 خوش اخلاقي حكايت

كهمردي در زمان هاي كهن، ميو خوبي نداشت اخلاق بود براي هر چيز كوچكي خشمگين

و فريا و همه از او دوري مي كردند،شد ميد مي كرد و دلش ولي بعد پشيمان مي شد

.د اما نمي دانست چه كار كندخواست ،خوش اخلاق باش

او،يكي از دوستانش كه پزشك بود من دارويي مي دهم كه اين رفتار ناپسند«: گفتبه

». شما را درمان كند واخلاق بد 

، كوزه اي و نوشت روز بعد پزشك از: پر از آب براي او فرستاد ، هروقت خشمگين شدي

. كمي بنوش،اين دارو



وآن مرد مدتي اي ون دستور را اجرا كرد ، خشمگين نمي شود ديد ديگر مانند گذشته

. اخلاقش بهتر شده است

، نزد و گفت دوستش روزي و«: رفت به آن دارويي كه به من دادي خيلي خوب بود

، باز كمي از آن به من بدهشمي تمام زودي ». ود

و گفت پزشك خن ،«: ديد و رفتار نبودجز آب چيزي در آن كوزه و اگر فكر مي كني اخلاق

ش ، خوب ودرمان ، براي آن است كه هر وقت خشمگين مي شديشما آن ده براي نوشيدن

،و همان مي كرديدو صير بود كمي وقت لازم و آرامش اندك را از بين خشم شما صبر

ايدبر و خوش اخلاق شده ».و اكنون خندان

*** 

؟ اخلاقي آن مرد شده است به نظر شما چه چيزي باعث خوش•

ما: درس هفتم  دوستان

؟! چه گندم هاي زرد قشنگي�  اين ها را چه كسي كاشته است

؛ همان كشاورز كوشايي كه دوست ماست . كشاورز

اي� و خوش مزه ؟! چه نان گرم  چه كسي آن را پخته است

؛ همان نانواي سحر . خيزي كه دوست ماست نانوا



اي� و خيابان هاي پاكيزه ! چه كوچه ها

؟ و پاكيزه كرده است  چه كسي آن ها را تميز

؛ همان رفتگر ورفتگر . مهرباني كه دوست ماست زحمتكش

و زيبايي� ؟! چه خانه هاي راحت  اين خانه ها را چه كسي ساخته است

؛ همان بناّي پركاري كه دوست ماست . بنّا

و چه گل هاي خوش رنگي� و گل ها را در اين! چه باغ هاي سرسبز اين درخت ها

؟  ، چه كسي كاشته است  باغ ها

؛ همان باغبان پرتلا .شي كه دوست ماست باغبان

و آمد مرتبي! چه خيابان هاي منظمّي� ،! چه رفت و ترتيب را در خيابان ها اين نظم

؟   چه كسي ايجاد كرده است

؛ همان ماموري كه دوست ماست مامور راه و رانندگي . نمايي

و با نشاطي� و سخت كوش چه دانش! چه كلاس شاد !ي آموزان دوست داشتني

؟  اين گل هاي شاداب را چه كسي پرورش داده است



؛ همان معلمّ و معلمّ . دانايي كه دوست ماست مهربان

و چيزهاي� ا اين دوستان خوب ؟قشنگ را چه كسي آفريده  ست

oنادرست ،  درست

ي ما را تميز مي كند-1 ، مدرسه . رفتگر

، معلمّ پرورش داده است-2 و مهربان را . دانش آموزان پرتلاش

و راحت را كشاورز كوشا ساخته است-3 . اين خانه هاي گرم

4-....................................... 

oگوش كن وبگو 

ي مناسب ،براي پرسش هايمان نيم پاسخاز چه كساني يا از چه راه هايي مي توا-1

؟  پيدا كنيم

ما-2 ، چه كسان ديگري دوستان به جز دوستاني كه در اين درس با آن ها آشنا شديم

؟   هستند

و قشنگي كه آفريده است-3 ، براي چيزهاي خوب گ، چگونه از خدا ميزسپاس اري

؟   كني

4-................... 



oواژه سازي 

فر–الف ، چي مي ؟ كي  وشد

، شيريني مي فروشد . شيريني فروش

، سبزي مي فروشد . سبزي فروش

چي–ب ، ؟ كي  مي سازد

،مدارو به كسي كه . مي گويندساز داروي سازد

،آهنگبه كسي كه . مي گويندآهنگ سازمي سازد

oحالا تو بگو :

oو بگو  بياموز

.مي گويند........................به كسي كه كفش مي دوزد

،  .................................كليدساز يعني

،  مي گويند........... به كسي كه پارچه مي فروشد



*تصوير*

 اين كتاب همين كتاب

 آن كتاب همان كتاب

، يعني كتابي كه نزديك است . اين كتاب

، يعني كتابي كه دور است . آن كتاب

، يعني كتابي كه نزديك است . همين كتاب

ك ، يعني كتابي كه دور است همان . تاب

oو بگو  پيدا كن

» كلمه هايي كه نشانه هاي-1 ه ه . مي دهد»ا« در آن ها صداي«



ظ« كلمه هايي كه نشانه هاي-2 . دارند»ط يا

3-...................................... 

oبازي ، ، بازي  بازي

كدانش آموزي از روي درس بخواند ي هم كهو بقيه  لاسي هايش با شنيدن كلمه هايي

ي-1 » نشانه ح ح ، دست بزنند« . دارند

ي-2 » نشانه ت ، هورا بكشند« . دارند

3-................................. 



و بينديش )3( بخوان

؟ ، چرا اشك ريزان  مورچه اشك ريزان

، غير از خدا هيچ كس نبود ، يكي نبود د. يكي بود ، پيرزني زندگي مي كردهدر يك كوچك

؛ چه نان هاي خوش مزه اي  مي! كه نان مي پخت وقتي بوي نان هاي خاله پيرزن در هوا

، از كلاغ ها  و مادرها گرفته تا پچه ها و پدرها و مادربزرگ ها ، از پدربزرگ ها ، همه پيچيد

؛ چه قدر خوش حال، گنج ، خوش حال مي شدند و جوجه ها گرفته تا مورچه ها ! شك ها

، اما تا آمد نان را به و تنور را روشن ، خاله پيرزن آرد را خمير كرد يك روز مثل هميشه

شد.، نان از دستش افتاد توي تنور تنور بچسباند  آن تا نان را بردارد خاله پيرزن خم ؛

. پاهايش از تنور بيرون ماند قدر خم شد كه فقط

فكر كرد خاله پيرزن توي تنور. پاهاي خاله پيرزن را ديد. مورچه اي از آن جا مي گذشت

و فرياد كشيد. افتاده است  ؛ چه گريه اي و زاري كرد ». خاله به تنور، خاله به تنور«: گريه

گ. گنجشكي از آن جا مي گذشت . ريه مي كند مورچه را ديد كه مثل ابر بهار

؟«: پرسيد ، چرا اشك ريزان » مورچه اشك ريزان

، مورچه اشك ريزان«: مورچه گفت ». خاله به تنور



؛ چه قدر ناراحت ، ناراحت شد و غُصه پرهايش ريخت! گنجشك اين را كه شنيد . از غم

؛ آن هم چه جيك جيكي و جيك جيك كرد و روي درخت نشست ! گنجشك پر زد

، چرا«: از گنجشك پرسيد. گنجشك ريخته است خت ديد پرهاي در گنجشك پرريزان

؟  » پرريزان

، گنجشك پرريزان«: گنجشك گفت ، مورچه اشك ريزان ». خاله به تنور

چ ؛ و غُصه برگ هايش ريخت! قدر ناراحته درخت اين را كه شنيد ناراحت شد .از غم

ي درخت را شنيد پيرمرد ماست فروشي كه در كنار ، صداي ناله ديوار ماست مي فروخت

؟«:و گفت  ، چرا برگ ريزان ِ برگ ريزان » درخت

و گفت گ«: درخت ناله كرد ، ، مورچه اشك ريزان ، درخت خاله به تنور نجشك پرريزان

». برگ ريزان 

و غُصه اي ؛ چه غم و غُصه شد پر از غم ، دلش و غُصه! پيرمرد اين را كه شنيد از غم

و صورتش  . ماست هايش را ريخت روي سر



، خاله پيرزن را.، بيرون آورد ناني را كه توي تنور افتاده بود،از آن طرف بعد نان هايش

و ماست بگيرد  و چند تا از آن ها را برداشت تا پيش پيرمرد ماست فروش ببرد توي. پخت

و روي ما ، پيرمرد را ديد كه با سر ؛ آن هم چه دويدني راه ! ستي مي دود

؟«: پيرزن فرياد زد ، چرا ماست به رو ،» بابا ماست به رو پيرمرد تا خاله پيرزن را ديد

و سالمي«: فرياد زد  ؟ تو كه صحيح ، مگر توي تنور نيفتاده بودي »! خاله پيرزن

و سالمم«: خاله پيرزن گفت ؟ مگر قرار بود! معلوم است كه صحيح » توي تنور بيفتم

؛ چه قدر خوش حال و! پيرمرد خوش حال شد و صورتش پاك كرد ماست ها را از سر

، نسوخته است«: فرياد زد  ». خاله پيرزن كه سالم است

و خاله پيرزن را ديدند و كلاغ تا حرف هاي پيرمرد را شنيدند و درخت و گنجشك ، مورچه

؛ چه قدر خوش حال ! خوش حال شدند

و مادرها گرفته تا بچه. خبر توي ده پيچيد و پدرها و مادربزرگ ها ، از پدربزرگ ها همه

ي خاله پيرزن رفتند  و گنجشك ها گرفته تا مورچه ها به خانه ، از كلاغ ها از نان هاي. ها

؛ چه خنده هايي  و به اشتباه مورچه خنديدند ! خوش مزه اش خوردند

: فهمشو سنجش�



مو-1 ي تنور ديد وقتي ؟، رچه پاهاي خاله پيرزن را لبه  چه كرد

؟،وقتي خبر سلامتي خاله پيرزن در ده پيچيد-2  چه اتفّاقي افتاد

)4( فصل

يـــدين



تر: درس هشتم  از همه مهربان

؟«: يك روز از مادرم پرسيدم » دعا يعني چه

، حرف زدن با خدا«: رم گفت ماد او. دعا يعني و از در موقع دعا با خدا سخن مي گوييم

». ياري مي خواهيم 

، تصميم گرفتم كه من هم دعا كنم كه. وقتي فهميدم دعا يعني چه چون خيلي كارها هست

م. بايد از خدا بخواهم در انجام دادن آن ها مرا ياري كند  و ادرم من دعا مي كنم كه پدر

؛. هميشه سالم باشند  و مادربزرگ هاي مهربان پيش ما باشند دعا مي كنم پدربزرگ ها

و حرف زدن با آن ها را خيلي دوست دارم  . چون بازي كردن

؟«: روزي از مادرم پرسيدم و مادربزرگ ها را دوست دارند ، پدربزرگ ها » چرا همه

و به همه محبت مي چون آن ها بسيار مهربان هست«: مادرم گفت ، همه را دوست دارند ند

، دوست دارد. كنند  و مهرباني كنند ». خدا كساني را كه به ديگران محبت

. من مي دانم كه تو انسانهاي مهربان را دوست داري. تو از همه مهربان تر هستي! خدايا

اپس هميشه سعي مي كنم و حتيّ بچه هاي كوچك تر ز خودم مهربان با همكلاسي هايم

! باشم تا تو مرا بيش تر دوست بداري



، نادرست�  درست

. ما در دعا با خدا درد دل مي كنيم-1

، آدم هاي مهربان را دوست دارند-2 . همه

. ما فقط براي خودمان دعا مي كنيم-3

4-...................................................................... .

ب� و : گو گوش كن

؟-1  دعا يعني چه

؟-2  چرا خدا را شكر مي كنيم

خد-3 ؟چه كارهايي مي تواني انجام دهي تا ا تو را بيش تر دوست داشته باشد

4-............................................ 

 واژه سازي�

 پدربزرگ پدر← بستگان

 مادربزرگ

 مادربزرگ مادر← بستگان

 پدربزرگ



: حالا تو بگو

 ....................خاله پسر عمو عمو

............................                                          ................. 

oو بگو  بياموز

ه كن به اين كلمه ها توج:

، مرتضي ، مجتبي ، يحيي ، مصطفي ، عيسي هادر»ي« حرف.كبري پايان اين كلمه

. مي دهد»آ« صداي 

مي»آ« در آخر آن صداي»ي« حالا بگو چه كلمه اي در درس به كار رفته است كه حرف

. دهد

و بگو�  پيدا كن

عكهرا كلمه هايي-1 ع ع ع و بگو»« ، از درس پيدا كن . دارند

. دارد»!« جمله اي كه علامت-2



3-...................................................................... .

oو نمايش يا(بازي )پانتوميمبدون كلام

oيك نشان از موارد زير را به صورت نمايش بي كلام،چند نفر از دانش آموزان،،هر

و . را حدس بزنيد ساير دانش آموزان موضوع نمايش دهند

o__از و و دانه مي خورند )تصوير(.خدا تشكر مي كنند چند پرنده را كه آب

o__تصوير .( كودكي در حال دعا كردن(

o__تصوير .( پير زن يا پير مردي در حال دعا(

و حفظ كن  بخوان

 مثل يك رنگين كمان

آ شد مد كنار پنجره شاپرك  روي شيشه ،مثل برگي ديده

چي دست بردم تا بگيرم ،اوپريد شدبرگي انگار از درختي  ده

*

و آن جا نشست  بال رنگارنگ خود را باز كرد شاپرك باز آمد

 بال هاي نازكش را ناز كرد آفتاب مهربان چون مادري



*

 پشت شيشه ،آفتاب مهربان مي درخشيد از ميان آسمان

 ديده مي شد بال هاي شاپرك روي شيشه مثل يك رنگين كمان

)شاهد(جعفر ابراهيمي

 حكايت

 همكاري

. در راه خسته شدند.و يارانش از شهري به شهر ديگري مي رفتند)ص(حضرت محمد

و غذايي بخورند . ايستادند تا كمي استراحت كنند

». حاضرم كه غذا درست كنممن«: يكي از ياران گفت

». من هم آب مي آورم«: ديگري گفت

، هر يك از يار ، انجام كاري را پذيرفتند به اين ترتيب . ان



و مي آورم«: حضرت محمد فرمود ». من هم هيزم جمع مي كنم

». شما استراحت كنيد«: همراهان گفتند

و گفت ه«: ولي حضرت محمد نپذيرفت درمن سفر همه بايدم مثل يكي از شما هستم،

». همكاري كنيم 

*** 

، چرا پيامبر� ؟)ص(به نظر شما  پيشنهاد دوستانش را نپذيرفت

 زيارت: درس نهم

بوي. همه جا را نورباران كرده بودند هاي بزرگ چلچراغ. زينب داخل حرم ايستاده بود

، دعا مي خواندند.ب مي آمد گلا . همه

و،زينب هم داشت زير لب دعا مي كرد كه مادرش با مهرباني دست برشانه اش گذاشت

و كبوترهاي حرم را تماشا كنيم! قبول باشد«: گفت  را». بيا برويم آن وقت دست او

و آن دو با هم از ميان جمعيت بيرون رفتند  . گرفت



، ده ها كبوت و دانه بر مي چيدند زينب او از زير.ر را ديد كه گوشه اي جمع شده بودند

 ، و گفت چادرش ، دوست دارم هر وقت به مشهد مي آيم«: مقداري گندم بيرون آورد مادر

بعد». اين گندم ها را مادربزرگ برايم خريده است. دانه بدهم)ع(، به كبوترهاي امام رضا 

ز . مين پاشيد دانه ها را به آرامي بر

زينب مي خواست از خوش حالي بال دربياورد. كبوترها دسته دسته به زينب نزديك شدند

. چيزي نگذشت كه صداي اذان از گل دسته ها بلند شد . 

، اذان مغرب را گفتند«: مادر گفت بگيريم، وضو برويم بهتر است به وضوخانه. زينب جان

.»و نمازمان را اول وقت بخوانيم 

. را هرگز فراموش نمي كند)ع(زينب نماز خواندن در حرم امام رضا

 نادرست،درست�

. زينب بيرون حرم ايستاده بود-1

. زينب ده ها كبوتر را ديد كه گوشه اي جمع شده بودند-2

شد-3 . صداي اذان صبح از گل دسته ها بلند

4-.................................. 

و بگو�  گوش كن



؟ چرا-1  زينب باخودش دانه آورده بود

؟-2 و مادرش پس از شنيدن صداي اذان چه كردند  زينب

؟-3  آن ها چه موقع در حرم بودند

4-............................... 

 واژه سازي�

، جايي كه در آن وضو مي گيرند  ........... داروخانه. وضوخانه يعني

، جايي كه در آن نماز مي خوانند  .......آشپزخانه: حالا تو بگو. نمازخانه يعني

، جايي كه در آن گل نگه مي دارند  ..... چاپ خانه. گل خانه يعني

oو بگو  بياموز

: دقت كن

.من دعا كردم

. تو دعا كردي

. او دعا كرد

. ما دعا كرديم

. شما دعا كرديد

. آن ها دعا كردند

.من دعا مي كردم

. تو دعا مي كردي

. او دعا مي كرد

. ما دعا مي كرديم

. شما دعا مي كرديد

.آن ها دعا مي كردند



و بگو پيدا� : كن

قبرا كلمه هايي-1 كن ديده مي شود»مي«ل از آن ها كه . از درس پيدا

» كه يكي از نشانه هاي را كلمه هايي-2 غ غ غ غ كن»ذ«،« ، از درس پيدا . دارند

3-..................................................................................... 

oكتاب خواني 

؟از-1 ؟ چرا ، كدام بهتر بوده  كتاب هايي كه تا به حال خوانده اي

؟ ها داستانآناز-2  چه چيزهايي ياد گرفتي

و بينديش )4( بخوان

؟ ؟ كي بود  كي بود

م. ننه گلي در خانه نبود ، اطرافش را نگاه كرد سو گلي كه تنها اش. انده بود كم كم حوصله

. سر رفت 



و با ، تميز«: خود گفت بعد فكري كرد ي مهربانم ، ننه خوب است اتاق را براي ننه جانم

اين جا را جارو. آن وقت شروع به كار كرد». كنم تا وقتي بر مي گردد خوش حال شود 

، آن جا را جارو كشيد  رف. كشيد ت تا طاقچه را دستمال بكشد كه ناگهان دستش به بعد هم

ي چيني خاله نگين خورد و شكست. كاسه سوگلي به تكهّ هاي كاسه نگاه كرد. كاسه افتاد

.و برايش فرستاده بود خاله نگين ديروز اين كاسه را پر از آش كرده.و خيلي غُصه خورد 

، كاسه امانت بود ت. به قول مادر و يك گوشه سوگلي ندتند تكّه هاي كاسه را جمع كرد

و با او دعوا نكند  ، آن ها را نبيند در اين فكر بود كه ننه. پنهان كرد تا وقتي مادر مي آيد

را. سوگلي سلام كرد. گلي از راه رسيد  و بالاي پلّه نشست تا ننه جانش او بعد هم دويد

را. وقت صدايي شنيد در اين. را بفهمد مي ترسيد اگر او را نگاه كند همه چيز. نبيند  سرش

، خروس خاله نگين را ديد  و روي ديوار كه. بالا گرفت و فهميد خروس هم سوگلي را ديد

و گفت. براي او اتفّاقي افتاده است  ؛ نوكش را باز كرد ،«: پس بالش را به هم زد سوگلي

، قوقولي قوقوتلُپ ، قوقولي قوقو ر! گُلي ي ؟ خنده »و لبت كو

، خروس را ديد ولي چيزي نگفت و سرش را پايين انداخت. سوگلي هم. آهي كشيد خروس

و همان بالا روي ديوار نشست  و نه قوقولي قوقو كرد. ناراحت شد كه. نه بال زد كلاغي

، خروس را روي ديوار ديد  روي درخت. پايين پريد. داشت توي آسمان پرواز مي كرد

گ و ، چرا«: فت نشست ، بالت رنگين ؟ چرا اين جا تاجت چين چين نوكت را بستي

» نشستي؟

و گفت. كلاغ به سوگلي نگاه كرد. خروس به سوگلي اشاره كرد ، صدايش را بلند كرد : بعد

؟« ، چرا نشستي غُصه دار و قار و قار ، قار گُلي لپُت ، » سوگلي

و سرش را پايين انداخت. فت سوگلي به كلاغ نگاه كرد ولي چيزي نگ . دوباره آهي كشيد

و نه قار قار. همان جا روي درخت نشست. هم مثل خروس ناراحت شد كلاغ نه بال زد

و پريد. كرد  ي ننه گلي رسيد. گنجشكي پريد . دور حياط چرخيد ولي دانه اي نديد. به خانه



و گفت. كلاغ را ديد. روي درخت پريد ، امروز«: كنارش نشست اي بال سياه قار قاري

؟  » چرا غُصه داري

و گفت. كلاغ به سوگلي اشاره كرد گُلي جيك«: گنجشك به سوگلي نگاه كرد لپُت ، سوگلي

و جيك  ». برايم بكن خنده اي كوچيك!و جيك

و. سوگلي به گنجشك نگاه كرد و سرش را پايين بيندازد كه كلاغ باز هم خواست آه بكشد

و گنجشك با هم گفتندخ تو«: روس ؛ شايد ما بتوانيم كاري كنيم كه ، حرف بزن سوگلي

». اين قدر غُصه نخوري 

و گفت ؟«: سوگلي سرش را بالا گرفت »! راست مي گوييد

»بله«: همه گفتند

،«: سوگلي گفت ي خاله نگين كه روي طلقچه بود ، كاسه آمدم طاقچه را دستمال بكشم

و شكستا شد. فتاد ، صد تكّه ، نه دو تكّه چه. نه يك تكّه حالا نمي دانم جواب خاله نگين را

»! بدهم 

و بعد با خوش حالي گفت ، گنجشك«: گنجشك فكري كرد به خاله نگين بگو پنجره باز بود

، به اتاق آمد  ، آن طرف پريد. پريد ت. اين طرف پريد ا توي بعد رفت بالاي طاقچه بنشيند

، بالش به كاسه خورد و شكست. كاسه را ببيند ». كاسه افتاد

و بوسيد. يك پلهّ پايين آمد. سوگلي خنديد آمد پايين برود اما. گنجشك را بغل كرد

و به گنجشك گفت.ايستاد تو كه روي.ولي تو كه به اتاق نيامدي : (( خنده از روي لبش پريد

ر. طاقچه ننشستي  و من شكستم.ا نشكستي تو كه كاسه  .))من بودم

و همان جا نشست سوگلي ، گفت. اين را گفت  به خاله : (( كلاغ كه روي پلهّ پايين بود



و پريد ، پريد زد. يك تكهّ نان توي كاسه بود. به طاقچه رسيد. نگين بگو كلاغ آمد نوك

و شكست  ». نان را بردارد كه كاسه افتاد

و خنديد سوگلي باز هم خوش و كلاغ را بوسيد. حال شد مي خواست. يك پلهّ پايين آمد

و به كلاغ گفت  ي ديگر پايين برود كه ايستاد كاسه. ولي تو كه توي اتاق نپريدي«: يك پلهّ

من. كاسه را تو نشكستي. توي كاسه ناني نبود.ي خاله نگين را نديدي  و من بودم

». شكستم 

و را. همان جا نشست سوگلي اين را گفت ، بالش خروس خاله نگين كه تا حالا ساكت بود

و گفت  ، به خاله نگين بگو در باز بود«: به هم زد دويد. خروس از لب ديوار پريد. سوگلي

، به اتاق رسيد  و. بالاي طاقچه پريد. كاسه را روي طاقچه ديد.و دويد ناگهان كاسه افتاد

». شكست 

شد. نگاه كرد سوگلي به خروس و پايين پريد. خوش حال ي آخر رسيد. خنديد . به پلهّ

و بوسيد كه. خروس را بغل كرد و بگويد بعد هم به طرف در رفت تا پيش خاله نگين برود

، خنده از لبش پريد  و گفت. خروس كاسه را شكسته است ولي تا به در رسيد «: ايستاد

، بالِ تو رنگي و آن تاجِ تو چين چين ي خاله نگين را نديدي ، كاسه ، تو كه به اتاق نيامدي ن

و شكستم. را نشكستي را. من بودم ، نه آن ». نه اين را مي گويم

و خروس گفتند و كلاغ ؟«: گنجشك » پس چه مي گويي

ي مهربان! مي گويم خاله نگين جان«: سوگلي گفت . اتاق را جارو مي كردم! خاله

ط و. اقچه را دستمال بكشم كه دستم به كاسه شما خورد خواستم ، افتاد كاسه شما غلتيد

». شكست 

، از اتاق بيرون آمد و شنيده بود زد. ننه گلي كه همه چيز را ديده سوگلي. سوگلي را صدا

ي گل بود. از پلّه ها بالا رفت. دويد  يكي را به سوگلي داد. توي دست ننه گلي دو تا شاخه



كه. اين براي دخترم سوگلي كه دوست دارد راست بگويد«: گفتو اين هم براي خاله نگين

و از او معذرت خواهي كند  ». سوگلي خانم برايش ببرد

و همه چيز. سوگلي خنديد ي خاله نگين برود ي گل از پلهّ ها پايين آمد تا به خانه با شاخه

و گفت. را بگويد  ، آفرين«:گنجشك بالاي سرش پريد و جيك »! جيك

و گفت ، صد آفرين«: كلاغ هم پريد و قار و قار ». قار

و گفت و نشست بالاي ديوار هزار آفرين به دختر خوب! قوقولي قوقو«: خروس هم پر زد

».و نازنين 

: فهمشو سنجش�

ي خاله نگين-1 ؟، كاسه  چرا شكست

ب-2 ،هاگر تو با چنين مشكلي رو ؟ چه مي كني رو شوي



)5( فصل

و ادب هنر



: درس دهم

 هنرمند

من دوست دارم فرزندم هنرمند«: ديشب من سرگرم نقاّشي كردن بودم كه پدرم گفت

؛ يك هنرمند خوب  ». باشد

ك«: من با خوش حالي گفتم ، سعي مي نم نقاّشي كردن پس من براي اين كه هنرمند باشم

». را خيلي خوب ياد بگيرم 

، مثلاً تو اگر بتواني«: پدر گفت ، هنر است و فكر انجام گيرد دخترم هر كاري كه با دقتّ

، هنرمندي  گل چيزهاي زيبا بسازي و با عكاّسي. قالي بافي هم هنر است. سفالگر بشوي

؛ پس براي اينكه بتواني يك عكس خوب بگ ، بايد هنرمند باشي هم هنر است ». يري

؟«: از پدرم پرسيدم » آيا بازيگر سينما هم هنرمند است

و كارگرداني سينما هم از كارهاي هنرمندانه است«: او جواب داد ». بازيگري

، هنرمند بايد خوب فكر كند«: پدر گفت و. فرزندم و صبر با دقتّ به همه چيز نگاه كند

». تا در كارهايش موفقّ شود حوصله داشته باشد



 نادرست،درست�

. سفالگر با گل چيزهاي زيبا مي سازد-1

. عكّاس با دوربين عكس مي گيرد-2

». فقط نقاّش ها هنرمندند«: پدرم گفت-3

4-................................................................................ .

و بگو�  گوش كن

چه-1 ؟ كسي به  هنرمند مي گويند

؟-2  كدام هنرها با تصوير سروكار دارند

؟-3 ؟ چرا  كدام يك از هنرها را بيش تر دوست داري

4-....................... 

 واژه سازي�

 ر��

 ����� ��� �� �ّ��ش

............ 

 دوربين

 ............. عكاس

............ ����� 



 گل

�� سفالگر���خ  ��" 

............ ����� 

 آهنگ

 ............. موسيقيدان

............ ����� 

 نخ

.��$# قالي باف

............ ����� 



oو بگو بيام  وز

شد من هنرمندم  .               ..................... من مي آيم:حالا تو بگو. من هنرمند خواهم

. او رفت". او نقّاشي خواهد كشيد. او نقّاشي مي كشد ................... 

 .................... نشست پروانه". از پدرم خواهم پرسيد.از پدرم پرسيدم

شد. علي عكّاس است  ............... او از پدرش مي پرسد". علي عكّاس خواهد

oو بگو  پيدا كن

با-1 . ساخته شده اند»گر« كلمه هايي كه

ها-2 . به كار رفته است»ه« كلمه هايي كه در آن

oو بگو  فكر كن

؟-1 ، چه بود ، اولين تصويري كه مي كشيدي  اگر نقاّش بودي

؟-2 ؟ چرا  دوست داري كدام يك از هنرها را بياموزي

3-............................ 

oو نمايش  بازي

دليكي از ، به ، به صورت نمايش اجراخهنرهايي را كه در درس آمده است واه انتخاب كرده

. كنيد 



 حكايت

زيرك كودك 

در. روزي در اتاق خود مشغول كتاب خواندن بودم: يكي از دانشمندان مي گويد شنيدم

؛  ، آتشدان را به مي زنند ي همسايه بود كه آتش مي خواست ؛ بچه و در را باز كردم رفتم

و گفتم  كن: او نشان دادم ؟ اندكي صبر ؟ تو كه ظرفي نداري ، اما چگونه مي بري اين آتش

، با احترام گفت  ، آن كودك ؛«: تا ظرفي بياورم نزديك» راضي به زحمت شما نيستم

؛ ابتدا كم و سپس مقداري آتش روي خاكستر گذاشت آتشدان رفت ي خاكستر سرد برداشت

و گفت ؛«: آن گاه رو به من كرد و رفت» اين طور به.و با لبي خندان خداحافظي كرد ، من

. هوش آن كودك آفرين گفتم 

؟�  چرا دانشمند به هوش كودك آفرين گفت



: درس يازدهم

 درس آزاد

و� : بگو گوش كن



: نادرست،درست�

: واژه سازي�

oو بگو : بياموز

oو بگو : پيدا كن

oو بگو : فكر كن

، بازي ، بازي  بازي

دليكي از دانش آموزان ي كلاس مي نويسد، نام حيواني را به هر. خواه روي تخته اعضاي

و در جدولي ، حرف هاي آن نام را جدا مي كنند سپس. سند زير مي نوي مانند جدول گروه

ح ، ميوهبا هر يك از ، شهر ، پسر كه.و حيوان مي سازند رف ها نام دختر هر گروهي

، برنده است  . جدول را زودتر تمام كند

ميوهنامنام شهرنام دخترنام پسرنام حيوانحرف

پرتقالپل سفيدپروينپورياپرستوپ

ل



ن

گ

و حفظ كن  بخوان

 من هنرمندم

ر ، بلدم قصه بخوانم بلدم خستگيت  بتكانما به سلاميبلدم شعر بگويم

 بلدم لانه بسازم ببرم پيش كبوتر بلدم شاخه گلي را بدهم هديه به مادر

، بزنم شا و مرتبّ ، بلدم راست بگويم نه به مويم بلدم پاك  بلدم آينه باشم

، گل لبخند بكارم ، همه را دوست بدارم بلدم روي لب تو  بلدم مردم دنيا



 افشينِ علا

: درس دوازدهم

 فردوسي

و خواهرم به زيارت امام رضا ، مادر . رفته بوديم)ع(سال گذشته با پدر

، شهر قديمي توس«: پدرم گفت ،. در نزديكي مشهد ، شاعر بزرگ ايران آرامگاه فردوسي

جا. قرار دارد  و آن ». ينيمببهمرا خوب است برويم

، به توس رفتيم ي مشهد تا شهر توس زياد نبود. چند روز بعد وقتي به آرامگاه. فاصله

، جمعيت زيادي  . يك نفر راهنما براي ما صحبت كرد. را در آن جا ديديم فردوسي رسيديم

تاف«: او مي گفت ، سي سال زحمت كشيد .شاهنامه را نوشت ردوسي



م در اين سال سي عجم زنده كردم ،بدين پارسيبسي رنج برد

و پهلوانان ي ايران آن شاهنامه كتاب با ارزشي است كه در آن داستان هاي زيادي درباره

، بزرگ ترين پهلوان داستان هاي شاهنامه است.مي خوانيم  .»رستم

و اثري فردوسي اين داستان«: گفت او همچنين آو شعربا ها را جمع آوري كرد رد پديد

تا.كه هرگز آسيب نمي بيند زبان فارسي را كه ما امروز با آن حرف مي زنيم او تلاش كرد

».، زنده نگه دارد

، با ما خداحافظي كرد سپس ، با خواندن اين شعر از شاهنامه : راهنما

، و باران كاخي بلند پي افكندم از نظم گ،كه از باد  زندنيابد

و از تابش آفتاب ز باران  بنا هاي گردد خراب

. هنگام برگشتن از توس، پدرم قول داد بعضي از داستان هاي شاهنامه را برايم تعريف كند

 نادرست،درست�

. آرامگاه فردوسي در شهر مشهد قرار دارد-1

ي داستان هاي شاهنامه به شعر است-2 . همه

، چهل سال زحمت كشيد تا كتاب شاهنامه را نوشت-3 . فردوسي

4-................................................................................. ... 

و بگو� : گوش كن



؟-1 ي چيست ي فردوسي درباره  شاهنامه

؟-2  بزرگترين پهلوان داستان هاي شاهنامه كيست

3-...................................................................... ...... 

 واژه سازي�

، شاعر* . ايران استبزرگ فردوسي

، ترفردوسي از بعضي شاعران زمان خود . استبزرگ

. شاعران ايران استبزرگ ترينفردوسي يكي از

. شهر مشهد بزرگ است

، بزرگ تر است .شهر مشهد از توس

. مشهد يكي از بزرگ ترين شهر هاي ايران است شهر

 حالا تو بگو

 ................        ............... زيبا زيباتر زيباترين نزديك

 ..................        ................ بلند ..............        ............ دور

oو بگو  بياموز



ب الف

پ و مادرم به مشهد رفته بودم سال گذشته با . من ديروز كتاب را به كتاب خانه بردم. در

و مادرم به مشهد رفته . من امروز كتاب را به كتاب خانه بردم. ودمب پارسال با پدر

و مادرم به مشهد رفته بودم .من صبح زود كتاب را به كتاب خانه بردم. يك سال با پدر

و مادرم به مشهد رفته بودم . من هفته گذشته كتاب را به كتاب خانه بردم. ماه كذشته با پدر

ي علمي مدرسه: بگوتو حالا . نفر اول شدم، من پارسال در مسابقه

oو بگو  پيدا كن

. اسم هايي كه در درس آمده است-1

. به كار رفته است»ش« كلمه هايي كه در آن ها حرف-2

oو بگو  فكر كن

، كاخي بلند (( منظور فردوسي از جمله_1 ؟ )) پي افكندم از نظم  چه بود

؟ به جز فرد_2  وسي چه شاعران ديگري را مي شناسي

oكتاب خواني 



ي پيش خواندي استاند نام-1 ؟،ي كه هفته  چه بود

؟-2 ي آن كتاب بودي داستان را چگونه تمام مي كردي  اگر تو نويسنده

و بينديش ، چهل كلاغ)5( بخوان  يك كلاغ

ن ، يكي ، غير از خدا هيچ كس نبود يكي بود كه هنوز پرواز را خوب جوجه كلاغي بود. بود

، مي خواست به دنبال غذا برود. ياد نگرفته بود  ، يعني ننه كلاغ از. يك روز مادرش قبل

»! تا من برگردم از لانه بيرون نيا«: رفتن به او گفت 



ج. جوجه كلاغ حرف مادرش را گوش نكرد ، ، به روي وقتي او رفت و از لانه ستي زد

ي درخت پريد  ، به روي زمين پريد. شاخه ي درخت ، از شاخه سپس دوباره جست. بعد

و روي درخت نشست  شد. زد ، خيلي خوش حال و خيز كردن را بلد است وقتي ديد جست

و خواست از روي بال هايش را باز كرد. خيال كرد كه پرواز هم به همين راحتي است . 

و با سر توي بوته هاي در ، ديگر نتوانست پرواز كند خت به پرواز درآيد اما چند بال كه زد

، نتوانست از توي خارها بيرون بيايد. خار افتاد  . آن وقت هر كاري كرد

، با خودش گفت. اتفاقاً كلاغي از آن جا مي گذشت چه«: چشمش كه به جوجه كلاغ افتاد

؟ بروم بقي ؟ چه نكنم »!ه را خبر كنم كنم

و گفت و پنجمي رسيد و چهارمي و سومي و رفت به كلاغ دومي چه نشسته«: بعد بال زد

ي ننه كلاغ توي خارها افتاده  »! ايد كه جوجه

و و هفتمي و رفت به كلاغ ششمي و گفت ... كلاغ پنجمي بال زد چه نشسته«: دهمي رسيد

ي ننه كلاغ توي خارها  و زبانم لال حتماً نوكش هم شكسته ايد كه جوجه »! افتاده

و. كلاغ دهمي اشكش درآمد و دوازدهمي و رفت به كلاغ يازدهمي بيستمي رسيد ... پر زد

و زبانم«:و گفت  و نوكش شكسته ي ننه كلاغ توي خارها افتاده چه نشسته ايد كه جوجه

، حتماً بالش هم شكسته  »! لال

و پر كشيد كلاغ بيستمي دو بالش را و بيست. توي سر خودش زد به كلاغ بيست ويكمي

و  و گفت ... ودومي ي ننه كلاغ توي خارها«: بيست ونهمي رسيد چه نشسته ايد كه جوجه

، حتماً پرهايش هم ريخته  و زبانم لال و بالش شكسته و نوكش شكسته »! افتاده

و رفت و پر زد كلاكلاغ بيست ونهمي قارقاري كرد سيو به ، ، سي ويكمي غ سي امي

و و گفت ... ودومي ي ننه كلاغ توي خارها افتاده«: چهلمّي رسيد چه نشسته ايد كه جوجه

، ديگر زنده نيست  و زبانم لال و پرهايش ريخته و بالش شكسته »!و نوكش شكسته



و نپرس ها! كلاغ چهلمّي چنان قارقاري كرد كه نگو ي كلاغ و همه و رفت را جمع پر زد

و به او سر سلامتي بدهند  ي ننه كلاغ بروند و به دنبال خودش راه انداخت تا به لانه . كرد

ي او نرسيده بودند كه و به سراغ ننه كلاغ رفتند اما هنوز به لانه چهل تا كلاغ پر زدند

و ننه كلاغ داشت او را بيرون مي كشي .د جوجه كلاغ را ديدند كه توي خارها گير كرده بود

و با تعجب به هم نگاه كردند ابن كه جوجه كلاغ«: كلاغ چهلمّي گفت. كلاغ ها قارقاركنان

و توي خارها گير! است  ، زنده است ، پرهايش نريخته ، بالش نشكسته نوكش نشكسته

»!كرده 

»! من خيال كردم نوكش شكسته«: كلاغ پنجمي گفت

با«: كلاغ دهمي گفت »! لش شكسته من خيال كردم

»! من خيال كردم پرهايش ريخته: كلاغ بيستمي گفت

و نهمي گفت »! من خيال كردم از بين رفته«: كلاغ بيست

. آن وقت هر چهل كلاغ به ننه كلاغ كمك كردند كه جوجه اش را از توي خارها بيرون بكشد

ي آن چيزي كه آگاهي كاملي ند « ارند حرفي نزنند تا خبرها بعد هم به هم قول دادند درباره

. نشود» يك كلاغ چهل كلاغ

و سنجش� :فهمش

؟-1  وقتي جوجه كلاغ حرف مادرش را گوش نكرد چه شد

؟-2 ، چهل كلاغ يعني چه  يك كلاغ



)6( فصل

 ايران من



 زيبا ايران: درس سيزدهم

، ايران ، در ايران زندگي مي كنيم. است نام كشور ما ي بزرگ ماست. ما ما. ايران خانه

،. ايران را دوست داريم ، دشت ها ؛ مثل كوه ها ، ديدني هاي فراوان وجود دارد در ايران

و بناهاي قديمي  ، زيارتگاه ها ، جنگل ها . درياها

. من به داشتن كشوري با اين همه زيبايي افتخار مي كنم

و با ايمان هستند مردان ، پرتلاش ي دشمنان.و زنان ايراني آنان كشور خود را از حمله

. حفظ مي كنند 

. اكنون بياييد به قسمت هايي از ايران سفر كنيم

، حضرت رضا . در شهر مشهد است)ع(اين جا حرم امام هشتم

ي زيباي دماوند است . اين قلهّ

. اين جا آرامگاه حافظ شيرازي است

. اين جا ارگ بم كرمان است



، شاعر بزرگ ايران در توس مشهد است . اين جا آرامگاه فردوسي

. اين جا آرامگاه سعدي شيرازي است

ي گيلان است اين جا . ماسوله

. اين تصويري از بيستون كرمانشاه است

. اين جا ميدان آزادي تهران است

ا . ست اين جا تخت جمشيد در نزديكي شيراز

. اين جا سي وسه پل اصفهان است

 نادرست، درست�

 ا ���ن← ميدان آزادي تصويري

ي گيلان تصويري  #"�از← از ماسوله

��←)ع(��م ��ت ا	�م ر��"$� 

 '&س← �را	��� ����"

و بگو�  گوش كن

و ديدني را بگو-1 . نام چند مكان تاريخي

؟-2  چرا ما كشور خود ايران را دوست داريم



و ديدني وجود-3 ؟ در شهر شما چه مكان هاي تاريخي  دارد

4-........................................................ ... 

 واژه سازي�

: به اين جمله ها توجه كن

. در ايران زيارتگاه هاي زيادي هست

. اين شهر نمايشگاه دارد

، محلّ زيارت  زيارتگاه يعني

و نشان دادن ، محل نمايش  نمايشگاه يعني

:حالا تو بگو

، دانشگ  ............................... اه يعني

،  ........................ آزمايشگاه يعني

.................. ،  ......................... يعني



oو بگو  بياموز

، چند مرد مردها چشمان يعني، چند چشم ها مردان يعني  چشم

ها زن ها درختان يعني، چند درخت، چند زن زنان يعني  درخت

........... ، ، .............             ............ ............ يعني  .        ............... ............يعني

oو بگو  پيدا كن

كه-1  دارند»ها« كلمه هايي

ه-2  دارند»ان« ايي كه كلمه

oو بگو  فكر كن

؟-1  چرا سفر مي كنيم

؟-2  در سفر به چه چيزهايي بايد توجه كنيم

oبازي بازي ، ، بازي

و آموزگار چندكارت برمي دارد ، مطالعه كردن ، كلمه اي مانند خنديدن ...و روي هر يك

ها آن گروه بايد كلمه اعضاي. سپس هر كارت را به يكي از گروه ها مي دهد. مي نويسد 



و راآنقش را بخوانند ي دانش آموزان بايد.زي كنندبان ها چه بگويند بقيه ،هر كس نقش

ي مي كند  . كلمه اي را باز

و حفظ كن  بخوان

ي ما  اي خانه

و عزيزي  خوب

 ايران زيبا

 پاينده باشي

ي ما  اي خانه

 من دوست هستم

 با شهرهايت

و دشتت  با كوه



 ايتبا نهره

 خورشيد اسلام

 يك بار ديگر

 تابيده از تو

 .....!االله اكبر

!اي خاك ايران

و كوچه  بر كوي

 بر دشت هايت

 روييده لاله

.جانم فدايت

 مصطفي رحماندوست



 پرچم: درس چهاردهم

،.قشنگ صبحگاهي مي تابيد آفتاب پرنسيم و ايران را تكان مي چم زيباي آهسته مي وزيد

، پرسيد. داد  مي«: پدرم وقتي ديد كه من هر بار با دقتّ به پرچم نگاه مي كنم ، امين جان

؟ داني  » پرچم براي چيست

».نه«: گفتم

ي«: پدرم گفت و سربلندي پرچم نشانه ، يك پرچم. است يك كشور آزادي هر كشور

». دارد 

؟ پدر جان«: گفتم »، چرا رنگ پرچم كشورها با هم فرق مي كند

سه«: پدرم جواب داد ؛ مثلاً پرچم ايران ي چيزي است ، نشانه هر كدام از رنگ هاي پرچم

ي سرسبزي. رنگ دارد  سرخ رنگ سبز نشانه و رنگ و دوستي ي صلح ، رنگ سفيد نشانه

و آزادي آن است ي دفاع از ميهن ». نشانه

ب و پرسيدمه پرچم من دوباره ؟«: نگاه كردم ي وسط پرچم چيست ، نشانه » پدر جان



ي االله است كه به شكل گل لاله هم ديده مي شود«: پدرم گفت ي. كلمه ، نشانه گل لاله

». خون شهيدان است 

و وارد حياط مدرسه شدم در اين هنگام از پدرم خداحاف ، پرچم قشنگ ايران.ظي كردم

شدامروز براي و مثلمي احساس.ه بودم زيباتر كردم آن را بيشتر از گذشته دوست دارم

، از تماشاي آن لذتّ مي برم  . هر ايراني ديگر

 نادرست،درست�

ي سرسبزي كشور است-1 . رنگ سرخ پرچم ايران نشانه

ي كشورها سه رنگ دارد-2 . پرچم همه

و سربلند-3 ي آزادي .ي هر كشوري است پرچم نشانه

4-............................................... 

و بگو� : گوش كن

؟-1 ي چيست  رنگ سبز پرچم ايران نشانه

؟-2 و دوستي است ي صلح  كدام رنگ پرچم ايران نشانه

ي-3 ؟»االله« كلمه ي چيست  در وسط پرچم نشانه

4-.............................................. 

 واژه سازي�



 دقتّ كن خوب

هر–الف . بادقتّ به پرچم نگاه مي كردمبارمن

. را از كشتي خالي كردندباركارگران

. باشيم نبايد چيزي بخوريمسيرهروقت–ب

.و پياز غذا را خوش مزه مي كنندسير

. از حيوانات وحشي استشير–ت

.آب را بايد محكم ببنديم تا آب هدر نرودشير

. يم مي نوششير يك ليوان،ما هر روز

و بگو :بياموز

، . مي گويند» ايراني« به كسي كه اهل ايران است

، . مي گويند»ي يزد« به كسي كه اهل يزد است

، . مي گويند» آهني« به چيزي كه از آهن درست شده باشد

.مي گويند» چوبي« به چيزي كه از چوب درست شده باشد،

:حالا تو بگو

،سيستان  ....ي يعني

،يتبريز  ....يعني

، سنگي  ......يعني



 ...........فلزّي يعني

oو بگو  پيدا كن

و بگو. در جدول زير، پنج كلمه از كلمه هاي درس وجود دارد .آن ها را پيدا كن

حبص

هلال

طايح

طسو

و بگو*  فكر كن

، احترام بگذاريم؟چرا بايد به پرچم كشورمان-1

 تو چگونه از ميهن خود دفاع مي كني؟-2

3-.......................................................................

oو نمايش  بازي

.داستان زير را به صورت نمايش در كلاس اجرا كنيد



شوموجودي فضايي به زم و با چند كودك رو به رو مي بين آمده است و كودكان اود ا

.صحبت مي كنند

و حفظ كن  بخوان

 با پرستو هاي شاد

و صاف و سفيد آسمان خوش حال  شاخه ها سبز

، عيد با پرستو هاي شاد  مي رسد از راه

 ها را آفتاب مي زند رنگ نشاط خانه



 فرش ها را مادرم مي تكاند در حياط

 دور گلدان را چه خوب رنگ كرده خواهرم

و سرخ  من برايش مي برم يك گل زيبا

 ماهي من توي حوض آب بازي مي كند

.باد هم با شاخه ها تاب بازي مي كند

 محمود پور وهاب

 نوروز: درس پانزدهم

ي اين جشن ها زيبا هستند. مردم جهان، اولين روز سال جديد خود را جشن مي گيرند .همه

را. در كشور ما روز اول فروردين،نخستين روز سال نو است .مي گويند» نوروز« اين روز

و زيبايي هاي نوروز آغاز فصل .استطبيعت سر سبزي

.هزاران سال است كه ما ايرانيان عيد نوروز را جشن مي گيريم



و براي مردم ما پيش از نوروز،خانه تكاني مي كنند ،در جشن نيكوكاري شركت مي كنند

ي هفت سين مي چينند اي. تحويل سال، سفره است كه سال كهنه به تحويل سال، لحظه

و سال نو شروع مي شود . پايان مي رسد

و دعا مي خوانند ي هفت سين مي نشينند ي اعضاي خانواده كنار سفره در اين هنگام همه

و خوب تر كندو از خداوند مي خواهند كه اخلاق آن .ها را خوب

و ي هفت سين، قرآن، آينه، شمع هاي روشن كه بيشتر مردم ميهن ما در سفره هفت چيز

 اين هفت چيز سبزه ،سركه، سماق، سمنو،. شروع مي شود،مي گذارند»س«نام آن ها با 

.،سيب، هستندو سنجد، سير

و شيريني هم مي گذارند ي هفت سين، تخم مرغ هاي رنگ كرده، گل . بعضي نيز در سفره

.هم چنين، ظرف آبي مي گذارند كه ماهي كوچك قرمزي در ان شنا مي كند

ند يكر و بازديد  بزرگ تر ها به كوچك تر ها عيدي. ديگر مي روندوروز،مردم به ديد

و درگذشتگان نيز. مي دهند  در همين روزها ،مردم به جاهاي زيارتي، آرامگاه شهيدان

.مي روند

و و ساختن ايراني آزاد و كوشش و ما را براي گار جشن نوروز باعث شادابي ما مي شود

.كندمي تر آباد، آماده 

 درست، نادرست�

در-1 ي هفت سين را روز سيزده به .مي چينيم،سفره

.تحويل سال وقتي است كه سال نو شروع مي شود-2

.مردم ايران در جشن نيكوكاري شركت مي كنند-3

؟.........................................................................................-4



و بگو�  گوش كن

 روز سال نو در كشور ما چه روزي است؟اولين-1

ي تحويل سال نو هفت سين مي گويند؟-2  چرا به سفره

ي هفت سين چه چيزهايي مي گذاريدشما بر سر سفر-3 ؟ه

؟...............................................................................................................-4

 واژه سازي�

.يعني، كسي كه كار نيك انجام مي دهد كارنيكو

.درست كار يعني، كسي كه كار درست انجام مي دهد

و ستم مي كند .ستم كار يعني، كسي كه ظلم

.مددكار يعني، كسي كه به ديگران كمك مي كند

:حلا تو بگو

 ..........................................................................................ورزش كار

 ................................................................................................خدمت كار

oو بگو  بياموز

 تشنگان=ان+ تشنه

 گرسنگان=ان+ گرسنه

 خستگان=ان+ خسته



 ديدگان=ان+ ديده

 خفتگان=ان+ خفته

:حالا تو بگو

=ان+ فرشته

=ان+ زنده

،« اگر در آخر كلمه اي ،حرف با»هه و بخواهيم آن كلمه را ،»ان« باشد ،« جمع ببنديم ه

و به جاي»ه .مي گذاريم» گان«،»ان« را بر مي داريم

oو بگو  پيدا كن

با-1 و كلمه هايي را كه كن»س« درس را بخوان .شروع مي شوند، پيدا

كن)عععع( را كه يكي از نشانه هاي در درس كلمه هايي-2 .دارند، پيدا

oو بگو  فكر كن

ي-1 ؟چه مي دانيد جشن نيكوكاريدر باره

 كمك مي كني؟ در برگزاري جشن نوروز، چگونه به بزرگ ترها-2



 كتاب خواني

ي پيش را در سه بخش بيان كنند-1 .سه نفر از دانش آموزان داستان هفته

.كنيد يك داستان تعريفگروه خود، با هم فكري اعضاي-2

)6(و بينديش بخوان

 عمو نوروز



ت ، بالاي ي شهر ايستادپير مرد زدنفس.په، رو به دروازه من«: با خودش گفت. نفس مي

»! ديگر خيلي پير شده ام

و آن وقت كلاه نمدي ، گرد ، شال كمرش را محكم كرد خاك را دوباره روي سرش گذاشت

و به طرف شهر روانه شد  و گيوه هايش تكاند . را از روي شلوار

كس.ع كردند به آواز خواندنوبلبل ها با ديدنش شر ي بودند كه از آمدن بهارانآن ها اولين

و گفت. با خبر مي شدند ، دستي براي بلبل ها تكان داد «: عمو نوروز نفس عميقي كشيد

م ؛ حرفم را پس ، باشد ام! گيرميباشد حالا زود باشيد برويد. آن قدرها هم پير نشده

و به همه بگوييد كه بهار آمده است  ». توي شهر

، ، مي آمد عمو نوروز هر سال ي مردم مي دانستند كه پيرمرد از راه. روز اول بهار همه

خ. مي دانستند كه خسته است. دوري مي آيد  ، صبح خيلي زود از واب بيدار به همين دليل

، دم در مي  و لباس هاي نو و با رخت و جارو مي كردند ، جلوي خانه شان را آب مي شدند

؛ اما هر كسي. مي دانستند عمونوروز خيلي وقت ندارد. ايستادند  بايد به همه سر بزند

، چند لحظه اي مهمان خانه اش باشد  ، در سال نو ، عمو نوروز «: مي گفتند. دوست داشت

و بركت مي آورد قد ». مش خير

مي.، به مردم سر مي زد پير مرد تا جايي كه وقت داشت و نبات شيرين دهنش را با نقل

ي هيچ  ، خانه ؛ ولي براي خوردن صبحانه و مي رفت و به صاحب خانه عيدي مي داد كرد

رو. كسي نمي ماند  ي خواهرش مي ، به خانه ؛ به همه مي دانستند كه او براي صبحانه د

.» ننه سرما«ي خانه

، چشم به راهش بود برادرش از راه تمام سال را منتظر مي ماند تا روز اول بهار. پيرزن

و او را ببيند  ، حياط. برسد و دست تنها بايد صبح خروس خوان از خواب بيدار مي شد

و سماورش را روشن مي كرد  و جارو مي زد و كوچك خانه اش را آب در.نقُلي بعد هم



ي ، چيدن سفره و ناخن ها ، حنا بستن به موها آوردن لباس هاي نو از توي صندوقچه

و شيريني  و آماده كردن آجيل  ... هفت سين

و ؛ اما پيرزن زبر و وقت گير بود و سال او كمي سخت اين كارها براي پيرزني به سن

، از شوق ديدن برادرش  ي اين كارها را تند زرنگ آن وقت لباس. تند انجام مي داد، همه

، تكيه  ، قاليچه اش را پهن مي كرد توي ايوان و آخر از همه پر چينش را مي پوشيد و قرمز

 ، و زل مي زد به در مي داد از. به بالش هاي مخملي آن قدر منتظر برادرش مي نشست كه

و خوابش مي برد  . انتظار خسته مي شد

، صبح سحر بيدار شده بود پيرزن امسال هم مثل هر نشست اين بار كه توي ايوان. سال

، با خودش گفت  حالا چايي هم دم نمي. اين بار ديگر نبايد بخوابم«:و به بالش ها تكيه داد

، چاي تازه دم به او بدهم  و. كنم تا وقتي آمد ، چاق سلامتي كند مي دانم تا با مردم شهر

، چايم صد دف »! عه جوش مي خورد به اين جا برسد

و ، چشم هايش كم كم گرم شد ننه سرما همين طور كه زير آفتاب ملايم بهار نشسته بود

و گُل كاري شده. طولي نكشيد كه عمونوروز از راه رسيد. خوابش برد  ي مرتبّ به باغچه

و به طرف ايوان رفت  ، يك شاخه گل هميشه بهار چيد .ي ننه سرما نگاهي انداخت

كه! خواهر اي ! دوباره خوابت برده

نو. هرش را بيدار كند پيرمرد دلش نيامد خوا ، روي و روي آرام ، از پلّه ها بالا رفت پنجه ك

و شيريني خورد. قاليچه نشست و با نُقل بعد هم از توي سيني. خودش چاي را دم كرد

؛ يك پاره اش را خورد ، دو پاره كرد ، يك پرتقال برداشت ي ديگرش را همان ميوه و پاره

؛ ولي خواهرش كه از اين همه. جا توي سيني براي خواهرش گذاشت كمي منتظر نشست

، بيدار نشد كه نشد  ، حسابي خسته شده بود ! كار



و او بايد. خيلي دير شده بود. عمونوروز نگاهي به خورشيد انداخت داشت ظهر مي شد

و روستاهاي ديگر برساند مي رفت تا آمدن بهار را به گوش مرد مثل سال هاي.م شهرها

 ، ، همان جور كه آمده بود و به آرامي ، آرام گل هميشه بهار را كنار بالشش گذاشت گذشته

. بيرون رفت 

و يك و كسي با استكان چاي خورده ، روي سماور است ، ديد قوري پيرزن كه بيدار شد

، هميد كه امسال هم وقتي خوابشف. شاخه گل هميشه بهار براي او چيده است  برده

و رفته است خيلي دلش سوخت  ، بايد يك سال ديگر! عمونوروز آمده براي ديدن برادرش

. البتهّ اگر اين بار خوابش نبرد. صبر مي كرد 

: فهمشو سنجش�

؟-1  چرا هر سال عمونوروز به ديدن خواهرش ننه سرما مي رود

ع-2 ؟ چرا ننه سرما نتوانست برادرش  مونوروز را ببيند



)7( فصل

 طبيعت



 درس شانزدهم

 پرواز قطره

، ناگهان آب دريا موجي زد و از بالا به درياي آبي نگاه مي كرد خورشيد وسط آسمان بود

ي آبي را ديد كه خيلي ناراحت.و قطره هاي آب به اطراف پراكنده شدند  خورشيد قطره

ا«: از او پرسيد. است  ؟ چرا » ين قدر ناراحتي

، به شكل ابر دربيايم«: قطره گفت ». دلم مي خواهد مثل چند روز پيش

؟«: خورشيد گفت » چه شد كه به دريا آمديد

يك روز داشتيم با دوستانمان بازي مي كرديم كه ناگهان باد. ما اول ابر بوديم«: او گفت

آن. تندي وزيد  و ، ما را به اين طرف ؛ باران. طرف برد باد آن جا هوا خيلي سرد بود

؛ بعضي از  و صحرا باريدند و جنگل و روي دريا باريديم خيلي از دوستانم روي كوه شديم

، همراه رودها به دريا آمدند  ». آنها هم

؟«: خورشيد گفت » حالا چرا دلت مي خواهد دوباره به شكل ابر دربيايي



ي آب گفت دو«: قطره و آن طرف برويم چون آن. ست داريم در آسمان به اين طرف در

، گياهان تشنه را  و گل ها و بر زمين هايي كه به آب نياز دارند بباريم جا باران بشويم

». سيراب كنيم 

و گفت ، هيچ ناراحت نباش«: خورشيد لبخندي زد به! عزيزم من مي توانم دوباره شما را

». شكل ابرِ قشنگي دربياورم 

؟«: قطره با خوش حالي فرياد زد » راست مي گويي

و نور خود را روي قطره هاي آب پاشيد»! بله«: خورشيد گفت ، گرما كم. بعد آن ها كم

و قشنگ  و به شكل يك تكهّ ابر كوچك و بالا رفتند ، بعد هم آرام آرام بخار شدند گرم شدند

. درآمدند 

و قشنگ خورشيد ابر كوچولو آن قدر بالا رف و صورت طلايي ت كه به خورشيد نزديك شد

. را بوسيد

 نادرست،درست�

. خورشيد كنار آسمان بود-1

و ببارد-2 . قطره دلش مي خواست ابر بشود

كم-3 ؛ بعد هم آرام آرام بخار شدند گرم قطره ها كم . شدند



4-................................................................................................. 

و بگو�  گوش كن

؟-1  خورشيد چه ديد

؟-2  چرا قطره ها دوست داشتند به شكل ابر دربيايند

؟-3  پايان داستان چه شد

4-............................. 

 واژه سازي�

، . مي گويند"نامناسب"به چيزي كه مناسب نباشد

. مي گويند"ناتمام"، به كاري كه تمام نشده باشد

، . مي گويند"ناراحت"به كسي كه راحت نباشد

: حلا تو بگو

، نادرست ، نامرتبّ  ناآشنا

، ناراضي ، ناشنوا  نابينا

oو بگو  بياموز



. آب آرام آرام بخار مي شود آب بخار مي شود

.ه حرف مي زند او آهسته آهست او حرف مي زند

. او تند تند غذا خورد او غذا خورد

: حالا تو بگو

 ................ علي درسش را خواند

 ............... گلي آمد

oو بگو  پيدا كن

و بگو»حح« كلمه هايي كه حرف-1 ، پيدا كن . را دارند

و بگو»اُ« در آن ها صداي»و« هايي كه حرف كلمه-2 ، پيدا كن . مي دهد

3-........................ 

oو بگو  فكر كن

؟-1  خورشيد چه فايده هايي دارد

؟-2  چرا بايد در مصرف آب صرفه جويي كنيم



oبازي ،بازي بازي، 

به جلوي يك گروه از دانش آموزان. دانش آموزان كلاس به چند گروه تقسيم شوند

آن.دنيكلاس بيا و هر كدام از اعضاي گروه يك كلمه به ، يك كلمه بگويد اولين نفر

. يابد بازي تا پايان كار گروه ادامه اين. اضافه كنند تا جمله هايي ساخته شود 

 موشو شير حكايت

ب دم. ود شيري در زير درختي خوابيده و شروع كرد به بازي كردن با موشي از راه رسيد

و با خشم موش را گرفت. او  و لرز گفت. شير از خواب بيدار شد اي«: موش با ترس

». من هم يك روز به تو كمك مي كنم. شير مرا ببخش

و گفت ، فكري كرد كا«: شير خنده اش گرفت ، چه ر موش براي من كه سلطان جنگل هستم

؟ » مي تواند انجام دهد

و شكارچي ها شير را به دام انداختند ، نتوانست خود. چندي گذشت شير هرچه تلاش كرد

و شير را نجات داد. را نجات دهد  ، بندها را جويد كه. همان موقع موش رسيد شير از اين

و به اشتباه خود پي برد  ، پشيمان شد . موش را دست كم گرفته بود



*** 

و موش چه پياميح� ؟ داردكايت شير

انمثلِ دانشمند: درس هفدهم

، در يك روز و مادرم به پارك جنگلي رفته بودم تعطيل فصل«: پدرگفت. من به همراه پدر

و حيوان اين جاست. بهار چه قدر قشنگ است  ب. نگاه كن چه قدر گياه راي خودش هر كدام

از. يك جور زيبايي دارد  و گياهاني را كه در كتابخيلي مي حيوانات ، امروز خوانده بودي

كن. تواني اين جا پيدا كني  هم! مثل دانشمندها به آن ها نگاه كسي چه مي داند شايد تو

». دانشمند بزرگي براي كشورت بشوي 

، قدم زنان به تماشاي طبيعت رفت ولي مادرم و اطراف را نگاه پدر همين طور نشسته بود

كه. من با دقتّ به طبيعت زيبا نگاه مي كردم. مي كرد  يك سنجاقك قشنگ ديدم ولي همين

، مادرم گفت  بي«: خواستم او را بگيرم ؟ چه كار به اين جانور » چاره داري



زد.رفتم قورباغه بگيرم و او را گرفتم دنبال يك ملخ دوي»! ولش كن كثيف است«: داد . دم

؟«: مادرم گفت ، به جان اين ها افتادي : گفتم. ناراحت شدم» تو امروز چرا به جاي بازي

و شاخك« و پا و دست اگر قرار است من دانشمند بشوم بايد اين ها را خوب نگاه كنم

». هايشان را بشمارم 

م«: مادر گفت بيتو هاچاي خواهي دانشمند شوي ،تقصير اين ؟ ره ها«: گفتم» چيست اين

و پاي من را بشمارند آن وقت همه دانشمند مي شويم هم در من. اين مدت دست

». آن ها آدم شناس. جانورشناس

 نادرست،درست�

و مادرم به كوهستان رفته بوديم-١ . روز جمعه به همراه پدر

و جانوران هر كدام يك جور زيبايي دارند-٢ . گياهان

، بايد از اين جانوران نگه داري كنم اگر-٣ . قرار است من دانشمند شوم

و بگو� : گوش كن

؟ ماجراي-١ و در چه فصلي اتفّاق افتاده بود  درس در كجا

؟-٢  چه جانوراني توجه كودك كنجكاو را جلب كردند

؟-٣ ، چه بود  پيشنهاد پدر براي اين كه فرزندش مثل دانشمندها رفتار كند



 واژه سازي�

oو بگو : بياموز

. صداي جيك جيك گنجشكان به گوش مي رسيد

. صداي چهچه بلبل ها به گوش مي رسيد

شرُشُر آب را از دور مي شنيدم . صداي

. بچه ها با هم پچ پچ مي كردند



: حالا تو بگو

. بع بع مي كند .                        ....................قارقار مي كند ..............

. قوقولي قوقو مي كند .                  ................. هاپ هاپ مي كند ..............

oو بگو : پيدا كن

ي-١ . دارند وجود»قق« كلمه هايي را كه در آن ها نشانه

ي-٢ . دارند وجود»ط« كلمه هايي كه در آن ها نشانه

oو بگو : فكر كن

را-١ ؟ كدام فصل ؟ چرا  بيش تر دوست داري

؟-٢ ، چه كارهايي بايد انجام بدهي  براي اين كه دانشمند شوي

٣-........................................................................ ... 

و حفظ كن  بخوان

 درخت كاري

 به دست خود درختي مي نشانم به پايش جوي آبي مي كشانم

 مي تخم چمن بر روي خاكش براي يادگاري مي فشانمك

*



و باري بسازد بر سر خود شاخساري  درختم كم كم آرد برگ

و خرمّ شود زير درختم سبزه زاري  چمن رويد در آن جا سبز

*

 چتر خود را مي گشايدبه تابستان كه گرما رو نمايد درختم

ز سايه دل هر رهگذر را مي ربايد  خنك مي سازد آن جا را

*

و بي تاب ميان روز گرمي مي رود خواب  به پايش خسته اي بي حال

و گويد ، روح تو شاداب: شود بيدار  اي كه اين جا درختي كاشتي

 عباس يميني شريف

 مايشن

و مورچه  بلبل

و آواز و بلبل از اين شاخه به آن شاخه مي پرد و دانه پيدا كردن است مورچه مشغول كار

( مي خواند  ) چهچه مي زند.



و برگ هاي درخت ها مي ريزد و هوهوكنان از بين درختان مي گذرد دو. باد مي آيد يكي

، از خيابان عبور مي كنن ،.د نفر در حالي كه سردشان شده مورچه در خانه اش نشسته

و دانه مي خورد  و در مي زند. استراحت مي كند ي مورچه مي آيد . بلبل لرزان به در خانه

؟: مورچه  كيه

و گرسنه هستم«: بلبل ؟. خيلي سردم شده » كمي دانه به من مي دهي

ت«: مورچه با خنده و به فكر فرداكسي كه در ، ابستان آواز مي خواند حالا بايد يش نيست

». از سرما بلرزد 

و با خود مي گويد و به فكر فرو مي رود تا«: بلبل با ناراحتي در گوشه اي مي نشيند اگر

، تا محتاج ديگران نشوم  و تلاش مي كنم ، در تابستان كار ». سال بعد زنده بمانم

و بينديش )7( بخوان

و خروس  روباه



و شنبود كه قصيخروس.روزگاري بود روزي بود و داستان ميه گفتن يدن را دوست

و گنجشك ها را مي ديد از آن ها مي خواست كه  و كبوترها و هر وقت مرغ ها داشت

هروآن ها هم خروس را دعوت مي كردند،. سرگذشت هاي ديده يا شنيده را تعريف كنند

و هر چه را شنيده بود و چه را خودشان ديده بودند و حقه هايي كه شغال ها ند از حيله ها

و از بلاهايي كه بر سر  و شكارچي ها براي گرفتن مرغ ها به كار مي بردند روباه ها

به،خودشان يا دوستانشان آمده بود و خروس از اين راه خيلي خبرها سخن مي گفتند

آ .ورد دست مي

به. خروس قدم زنان از كوچه به صحرا رسيد، يك روز و فصل و صحرا سبز ار بود

پ و بوي گل در هوا خروس دلش به شوق آمد. بود يچيدهخرم بود، درخت ها شكوفه كرده

.و به صداي بلند آوازي خواند

به.ي در آن نزديكي بودهروبا و هوس گوشت خروس كرد، پا صداي خروس را شنيد

و به سرعت به طرف خروس آمد  را. دويدن گذاشت از ترس،ديد خروس همين كه روباه

و از آن جا به روي شاخه و همان جا نشستي پريد روي ديوار به. درختي پريد روباه

: خروس گفت

من وقتي آواز. چرا رفتي بالاي درخت؟ مگر از من مي ترسي؟ من كه با تو دشمني ندارم

و ديدم آواز خوبي داري تآمدم، تو را شنيدم خوامروز. شومدوستو با ب هوا هم خيلي

است، گل ها هم شكفته است، صحرا هم سبز است، آواز تو هم غم را از دل مي برد، من هم

و چه خوب است، قدري با هم در اين صحرا  از اشخاص هنرمند بسيار خوشم مي آيد

. گردش كنيم

هاي خروس كه داستان هاي بسياري از حيله و مي دانست اين حرف روباه شنيده بود

بله هوا خوب است، صحرا هم سبز: جواب داد،دن او از درخت است ين آوريهمه براي پا



و هميشه است، گل ها هم شكفته است، آواز من هم بد نيست ولي من تو را نمي شناسم

و با كسي كه از من قوي تر  پدرم مرا نصيحت مي كرد كه با مردم ناشناس رفاقت نكنم

فوراَ روباه،پدر را به ياد دارممن هميشه پند.است در جاهاي خلوت تنها گردش نكنم

بله، بله، من هم با پدرت دوست هستم، چه مرد خوبي است، من از موقعي كه تو بچه: گفت

تو، بودمبا پدرت، ساعتي شما مي آمدم، اتفاقا همين ديروزي بودي هر روز به خانه از

و مي گفت و بعد پدر: هم تعريف مي كرد و زيرك است ت از من پسرم خيلي باهوش

و بيابان مواظب تو باشم تا كسي نتواند به تو .آسيبي برساند خواهش كرد كه در صحرا

در. پدرم هيچ وقت از تو صحبتي نكرد: خروس گفت و من هرگز ياد ندارم كه روباهي

و آمد داشته باشدي خانه ببخشيد،: روباه گفت. درگذشتپدر من پارسال اصلاَ. ما رفت

ديروز مادرت سفارش مي كرد كه تو را تنها نگذارم، حالا اگر ميل. بودمقصود من مادرت 

حرفي نيست، ولي از اين كه از راه رفتن با من احتياط مي كني خيلي، نداري گردش كني

و نمي دانم چه كسي ممكن است از  و دشمن خود را نشناخته اي متاسفم كه هنوز دوست

.من بد گويي كرده باشد

ا: خروس گفت و روباه نبايد با هم رفاقت كنندمن كه. ين را مي دانم كه خروس چون

و خروس عاقل بايده از خوردن خروس خوشش روبا و براي دلش مي آيد خودش بسوزد

گفتي دشمن؟ دشمن كدام است؟ مگر: روباه با خنده جواب داد. با دشمن خود دوستي نكند

و،خبر نداري  كه دشمني از ميان حيوانات برداشته شده سلطان حيوانات حكم كرده است

و هيچ كس به ديگري آزا .ي نرساندرتمام حيوانات با هم دوست باشند

و گوسفند با هم دوست شده اند، مرغ خانگي روي پشت شغال اينك توي اين بيابان گرگ

و سگ به  و در صحرا گردش مي كند، شاهين ديگر كبوتر را نمي گيرد سوار مي شود

خيلي عجيب است كه تو هنوز از اختلاف حيوانات حرف مي زني، اين.ردروباه كاري ندا

وقتي روباه داشت اين حرف ها را مي زد، خروس گردن خود. حرف ها ديگر قديمي شده



و جواب روباه را نمي و توي راهي كه به آبادي مي رسيد نگاه مي كرد را دراز كرده بود

.داد

ك: روباه پرسيد را:ه حواست اينجا نيست؟ خروس گفتكجا را نگاه مي كني يك حيواني

 حيواني است اما از روباه كمي بزرگچهد مي آيد، نمي دانم مي بينم كه از طرف آبادي دار

و و باد مي دود و مثل برق و بلند است و پاهايش باريك و دم بزرگ و گوش ها تر است

و دست از فريب داد. مي آيد و در فكر روباه از شنيدن اين حرف ترسيد ن خروس برداشت

و شروع كرد به طرف و پنهان شود و چگونه پناهگاهي پيدا كند بود كه به كجا بگريزد

. صحرا رفتن

حالا كجا مي روي؟ صبر كن ببينم اين: گفت، خروس كه روباه را خيلي وحشت زده ديد

 چه جانوري است؟، حيوان كه مي آيد

كه،نه: روباه گفت تو مي دهي معلوم مي شود كه اين يك سگ شكاري از نشانه هايي

و ما ميانه چ: خروس گفت. مي ترسم مرا اذيت كند،خوبي با هم نداريمي است طوره پس

و،ن مي گفتي خودت الآ و گرگ سلطان حكم كرده است كه همه با هم دوست باشند

و كسي با كسي كاري ندارد و خروس رفيق شده اند و روباه ا بله، ام: گفت روباه؟گوسفند

و ماندن من صلاحنمي ترسم اين سگ هم مثل تو فرمان سلطان را هنوز شنيده باشد

و. نيست . پا به فرار گذاشتاين را گفت

)مرزبان نامه ،باز نويسي مهدي آذر يزدي(

: فهمشو سنجش�

؟-1  دلايل موفقيت خروس چه بود

شو-2 ، تا بر خروس پيروز ؟ روباه چگونه تلاش مي كرد د



 نيايش

و مادر خود باشيم و پدر ، ما را ياري كن تا فرزندان خوبي براي كشور .اي پروردگار عزيز

و به ميهن ، موفقّ باشيم و زندگي و توانايي بده تا بتوانيم در درس ، به ما تندرستي خدايا

، خدمت كنيم  ، ايران . عزيزمان

، اكنون كه يك سال بزرگ و مهربان شد اي خداي بزرگ اتر باه و كلاس دوم دبستان را م

و لطف تو به اپايان رساندياري ،ه وم من از تو سپاس گزارم و ياور اميدوارم هميشه يار

. باشي 


